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یادداشت روز

متهم! همیشه 
محمدجواد ظریف در حاشیه رونمایی از

3 کتاب تازه‌اش مطرح کرد: هفته گذشته 
همزمان؛ سلطنت طلبان در آمریکا و تندروها در 
مقابل دفترم در تهران، کارزار و تجمع داشتند

نصب مجسمه ای برهنه از 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده 

با نام »طاعون نارنجی« در ساختمان  
پارلمان اروپا، شکاف میان اروپا و آمریکا را 

وارد مرحله جدیدی کرده است
سازندگی به این موضوع پرداخته است

جامعه را به نقطه جوش نرسانید
چرا پیاده‌روی در خیابان 

باید به مسئله‌ای انتظامی تبدیل شود؟!

اخیراًً رئیس پلیس اماکن تهــران در اظهاراتی درباره حضور 
جوانــان در پیاده‌روها و خیابان های مشــخصی از پایتخت 
سخن گفته اســت؛ اظهاراتی که این نگرانی را ایجاد می‌کند 
که حتی پیاده‌روی و معاشــرت های معمول شهروندان نیز با 
محدودیت روبه‌رو شــود. به نظر می‌رسد هیچ منطق و دلیل 
قانع کننده‌ای برای چنیــن محدودیت هایی وجود ندارد.این 
موضوع در شرایطی مطرح می شــود که جامعه با مشکلات 
شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می کند. قیمت دلار از ‌۲۷۰ 
هزار تومان عبور کرده، هزینه های زندگی به شــدت افزایش 
یافته و بخــش بزرگی از مردم، به‌ویژه جوانــان، با بیکاری، 
نداشتن شغل ثابت و درآمد نامنظم مواجهند. برای بسیاری 
از جوانان حتی رفتن به کافی شاپ به دلیل افزایش قیمت‌ها به 
تفریحی پرهزینه تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، یکی 
از معدود تفریحات باقی مانده برای آنان پیاده‌روی در بعضی 
خیابان های شهر، خرید مختصر از دست فروشان و گفت‌وگو 
با دوستان اســت. محدود کردن همین امکان ساده، اقدامی 
عجیب و تعجب برانگیز اســت. متأســفانه شاهد آن هستیم 
که گروهی خــاص روزبه‌روز بــر محدودیت های اجتماعی 
شــهروندان می‌افزایند و دامنه آزادی های فردی و اجتماعی 
را تنگ تر می کنند. نتیجه چنین رویکردی، تشدید فشارهای 
روانــی بر مردمی اســت کــه پیش تر نیز زیر بار مشــکلات 
اقتصادی و اجتماعــی قرار دارند. امروز خانواده ها علاوه بر 
مشکلات معیشتی با نگرانی های مربوط به سلامت، کمبود 
دارو، افســردگی و اضطراب روبه‌رو هســتند. دخل‌وخرج 
بســیاری از خانوارهــا با یکدیگر تناســب نــدارد و حقوق 
برخی کارکنان حتی تــا دهم ماه نیز کفاف هزینه های زندگی 
را نمی‌دهد. در کنار این فشــارها، محدودیت های مربوط به 
اعتراضــات اجتماعی نیز بر نارضایتی ها افزوده اســت. این 
پرســش جدی وجود دارد که چرا گروهــی می‌توانند آزادانه 
به تیم مذاکره کننده و مســئولان ارشــد بتازند، اما اعتراض 
شــهروندان به گرانی، مشکلات معیشــتی، اخبار مربوط به 
پرونده های تراستی و تخلفات اقتصادی با محدودیت مواجه 
می شود؟ از مردم خواسته می شــود به دلیل شرایط جنگی و 
حساسیت اوضاع کشور، ســکوت کنند و اعتراض خود را 
کنار بگذارند. همزمان، همــان امکانات محدود تفریحی و 
اجتماعی جوانان نیز هدف محدودیت های تازه قرار می گیرد؛ 
از دورهم نشــینی در خیابان ها تا ممنوعیــت قلیان و اجرای 
موسیقی در رســتوران ها و کافه ها. واقعاًً روشن نیست چرا 
باید پیاده‌روی شــهروندان در خیابان آن‌ هم به این دلیل که به 
تعبیر برخی مسئولان »هدف مشــخصی ندارند« مسئله‌ای 
انتظامی تلقی شــود. شــهروند بــرای قــدم ‌زدن در فضای 
عمومی ملزم نیســت، هدف خــود را توضیح دهد. حتی اگر 
کسی بدون مقصد مشخصی در خیابان راه برود این موضوع 
به خودی  خود ارتباطی با وظایــف نهادهای انتظامی ندارد. 
همین پرسش درباره محدود کردن موسیقی مجاز در کافه ها 
و رستوران ها نیز مطرح اســت. چرا باید فعالیت یک واحد 
صنفی به دلیل پخش موسیقی مجاز با تهدید تعطیلی مواجه 
شود؟ گسترش مقررات محدودکننده بدون ارائه دلایل روشن 
و قابل دفاع، تنها بر احســاس نارضایتی می‌افزاید. نگرانی 
گاهانه،  گاهانه یا ناآ اصلی این است که چنین تصمیم هایی، آ
به عصبانی تر شــدن جامعه و نزدیک‌ شدن آن به نقطه جوش 
منجر شود. تجربه اعتراضات سال ۱۴۰۱ پس از جان  باختن 
مهســا امینی نشــان داد که انباشــت نارضایتی و فشارهای 
اجتماعی تا چه اندازه می تواند پیامدهای گســترده‌ای داشته 
گاه جامعه نگرانند که ادامه  باشــد. امروز نیز افراد دلسوز و آ
این روند به بروز ناآرامی های اجتماعی منجر شود. ضروری 
است مسئولان، به‌ویژه دولتمردان، نسبت به پیامدهای چنین 
تصمیم هایی حساسیت بیشــتری نشان دهند و برای کاهش 
فشــارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی مــردم اقدام کنند. 
جامعه بیش از هر زمــان دیگری به آرامش نیاز دارد. نباید با 
محدود کردن ساده ترین امکانات زندگی روزمره، به‌ویژه برای 
جوانان، بر فشــارهای موجود افزود و زمینه نارضایتی بیشتر 

را فراهم کرد.

فرزانه ترکان
عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

2
میهن

هشدار سیدحسین مرعشی به مسئولان ارشد کشور: هر تدبیر سیاسی و نظامی و هر عقب نشینی تاکتیکی که لازم باشد، 
باید انجام شود تا ایران حفظ شود و مردم بیش از این تحت فشارهای روزافزون قرار نگیرند

2
ایران

مردی کوچک‌اندام زیر بار سنگینی 
خم شــده اســت؛ بر شــانه های او 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
برهنه نشســته و گویی قصد ندارد 
به ایــن زودی ها پائین بیاید. پیکــره‌ای که بر بدنش ورقه هــای طلای ‌۲۳ عیار 
می‌درخشــد، در نگاه نخســت شــاید به اثری طنزآمیز یا حتــی عجیب در یک 
نمایشــگاه هنری شباهت داشته باشــد. اما پیام نوشته  شده زیر آن جای چندانی 
برای تردید باقی نمی گذارد. اینجا قرار نیست صرفاًً با تصویری نامتعارف از یک 
رئیس جمهور روبه‌رو شــویم؛ اثر، روایتی از قدرت، مسئولیت و هزینه‌ای است 
که دیگران ممکن است برای جاه طلبی های یک رهبر بپردازند. این مجسمه ‌۲.۶ 
متری که در ســاختمان پارلمان اروپا در استراســبورگ فرانسه به نمایش درآمده 
»طاعون نارنجی« نام دارد. ینس گالشــوت، هنرمند دانمارکی آن را ســاخته و 
پیام حک‌ شده زیر پیکره اســتعاره اصلی اثر را توضیح می‌دهد: »من روی پشت 
مردی نشســته‌ام. او زیر بار ســنگین من در حال فرورفتن اســت. برای کمک 
به او هر کاری خواهم کرد. جز اینکه از پشــتش پائین بیایم. شــاه بی عدالتی«. 
انتخاب چنین تصویری برای نمایش در قلب یکی از مهم ترین نهادهای سیاســی 
اروپا تصادفی نیســت. در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، روابط واشنگتن و 
متحدان اروپایی‌اش با اختلاف هایی بر ســر امنیت، تجارت، مهاجرت، گرینلند 
و سیاســت های اقلیمی روبه‌رو شده است. مجســمه گالشوت این اختلاف ها را 
بــه زبانی تصویری و تند بازگو می کند؛ زبانی کــه به جای بیانیه های دیپلماتیک 
و عبارت های محتاطانه از بدنی برهنه، شــانه هایی زیر فشــار و رهبری ســخن 

می گوید که حاضر نیست، بار خود را سبک کند.
   ادامه در صفحه 3

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل



 سال نهم  شماره 022349
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 19 مهر 1405 میهن

گروه سیاســی: محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور 
خارجه و بنیان گذار اندیشــکده پایاب بــا روایت دو 
برخورد متضاد با خود در آمریکا و تهران به نقد مسئله 
»ناترازی شــناختی« پرداخت که به باور او، نه تنها در 
داخل کشــور بلکه در سیاست خارجی آمریکا نیز به 
خطای محاسباتی و حمله نظامی به ایران منجر شده 

است.
ظریف گفت: »دوشنبه گذشته با صحنه‌ای سوررئال 
مواجه شــدم. گروهی از بنیاد دفاع از دموکراســی ها 
)FDD( و ســلطنت‌طلبان به ســرکردگی آقای سعید 
قاســمی نژاد، کارزاری به راه انداختند که چرا آمازون 
کتاب من را عرضه کرده است. مضمون کارزار این بود 
که چرا کتاب یک »مزدور ســپاه پاسداران« را منتشر 
می کنید؟ همــان روز در تهران هم گروهی مقابل دفتر 
من تجمع کرده بودند و می پرســیدند چرا این »مزدور 

آمریکا« اینجا کار می کند و محاکمه نمی شود«.
این سخنان در حاشیه رونمایی از سه کتاب تازه او با 
عناوین »چالش شناخت و ادراک در سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی ایران«، »دیپلماسی ایرانی در جهان 
پساقطبی« و »جهان پیشرو؛ گفتارهایی پیرامون نظام 
جهانی« مطرح شد. با این‌ حال محور سخنان ظریف 
از معرفــی کتاب ها فراتر رفت و بــه محدودیت هایی 
رسید که به گفته او، فعالیت های فکری و رسانه‌ای‌اش 

را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
ظریف با اشــاره به تحریم خود از ســوی وزارت 
خزانه‌داری آمریکا گفت، واشــنگتن دلیل این اقدام را 
حمایت او از رهبر شهید و نیروی قدس و ایفای نقش 
به عنــوان صدای ایران در خارج از کشــور اعلام کرده 
است. او همچنین با اشاره به تأثیر تحریم ها بر انتشار 
آثارش و چــاپ آنها در بیروت، گفــت که در غرب، 

ناشران حاضر نیستند، مطالب او را منتشر کنند.
ظریف در ادامه به بازتاب گزینشی سخنرانی دو سال 
پیش خود نیز اشاره کرد و گفت، بخش کوتاهی از آن را 
تقطیع کرده‌اند؛ درحالی  که به گفته او سخنرانی‌اش در 
حمایت از رهبر شــهید و نیروهای مسلح بوده است. 
ظریف اما در واکنش به این فشارها، بیتی از حافظ را 
خواند: »وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم / که 

در طریقت ما کافری‌ست رنجیدن«.
با این‌ حال، ظریف بحث را به تجربه شخصی خود 
محدود نکرد و از آن به موضوع محوری ســخنانش، 
یعنی »ناترازی شــناختی«، رســید. او با اشــاره به 
ناترازی‌های اقتصادی و زیرســاختی کشور از جمله 
در حوزه برق، گاز، انرژی، ارز و تجارت، گفت نوعی 
ناترازی در شناخت واقعیت های سیاسی و اجتماعی 
نیز وجود دارد که در داخل و خارج از ایران، زمینه ساز 
تنش و سوءتفاهم شــده است. ظریف در توضیح این 
مسئله با اشــاره به حملات نظامی به ایران تأکید کرد 
کــه آمریــکا در ارزیابی توان و واکنــش جامعه ایران 
دچار خطای محاسباتی شده است. وزیر امور خارجه 
پیشین، خروج آمریکا از برجام و تهاجم نظامی اخیر 
به ایران را نیز ناشی از همین خطای ادراکی دانست و 
گفت حتی امضای یادداشت تفاهم پس از درگیری‌ها 
نشــان داد، تصمیم گیران آمریکایــی به تدریج متوجه 

هزینه های محاسبات اشتباه خود شده‌اند.
ظریف در پایان با اشاره به جمله معروف اساسنامه 
یونســکو مبنی بر اینکه »جنگ ها در اذهان انسان‌ها 
آغاز می شــوند«، تأکید کرد: »برای ساختن آینده‌ای 
بهتر باید شنیدن را تمرین کنیم، از دوگانه های نادرست 
فاصله بگیریم، منافع ملی را جامع و چندبعدی ببینیم 
و به‌ جای گرفتار شدن در گذشته از تجربه های تاریخی 
برای شــناخت بهتــر فرصت های پیش رو اســتفاده 

کنیم«.
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مقابل دفترم در تهران، کارزار و تجمع داشتند

گزارش روز

گروه سیاسی: سیدحسین مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
ایران، در گفت‌وگو با »کافه خبر« خبرآنلاین، با هشــدار درباره احتمال 
وقوع جنگ سوم، از مسئولان ارشد کشور خواست، جلوگیری از درگیری 
تازه را بــه اولویت اصلی خود تبدیل کننــد. او خطاب به رئیس جمهور، 
رئیس مجلس، دبیر شــورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه هشدار 
داد که مســئولان برای جلوگیری از جنگ سوم مطلقاًً حق هیچ ریسکی 
ندارند. مرعشی معتقد است حفظ ایران، تمامیت ارضی کشور و کاهش 
فشارهای اقتصادی بر مردم باید بر تحقق همزمان همه اهداف سیاسی و 
هسته‌ای مقدم باشــد. او با دفاع از مذاکره به عنوان بخشی از دفاع ملی 
تأکید می کند که نمی توان کشور را برای مدتی نامعلوم در وضعیت نه جنگ 
و نه صلح نگه داشت و همزمان انتظار داشت، اقتصاد و معیشت مردم از 
بحران عبور کند. مرعشی در این چارچوب تأکید دارد که هر عقب نشینی 

تاکتیکی برای حفظ ایران لازم است باید انجام شود.

اول ایران، بعد همه دستاوردها
مرعشــی در ارزیابی شــرایط کشــور، ابتدا به جنگ های ۱۲ روزه و 
۴۰ روزه اشــاره می‌کند؛ دو جنگی که به گفته او، ایــران در آنها با ارتش 
آمریکا و ارتش اسرائیل مواجه شد و توانست در برابر تلاش ها برای تسلیم 
یا نابودی کشور ایســتادگی کند. با این  حال او معتقد است، موفقیت در 
میدان نظامی به تنهایی برای عبور از بحران کافی نیست و دیپلماسی باید 
بتواند، دستاوردهای نظامی را تثبیت کند. دبیرکل حزب کارگزاران با اشاره 
بــه توافق ۱۴ ماده‌ای میان ایران و آمریکا می گوید این توافق می توانســت 
زمینه خروج کشــور از شــرایط بحرانی را فراهم کند اما اکنون بار دیگر 
ایران در وضعیتی قرار گرفته که فشــارهای اقتصادی و احتمال درگیری 
مجدد، آینده کشور را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته مرعشی، آمریکا 
می کوشــد بدون ورود به جنگی تازه از طریق محاصره دریایی و فشــار 
اقتصادی ایران را بــه پذیرش امتیازهای هســته‌ای وادار کند؛ در مقابل 
اسرائیل و برخی متحدان منطقه‌ای آن، به گفته او، از تضعیف بیشتر ایران 
اســتقبال می کنند. در چنین شرایطی، مرعشــی اولویت اصلی کشور را 
حفظ ایران می‌داند و تصریح می کند: »ایران، مهم تر از هر مسئله دیگری 
اســت؛ مهم تر از غنی سازی و مهم تر از حفظ دســتاوردهای هسته‌ای. 
حفظ ایران و نظام جمهوری اسلامی باید در اولویت قرار داشته باشد«. 
او معتقد اســت، مسئولان باید امکانات واقعی کشور را در نظر بگیرند و 
میان اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تفاوت قائل شوند. از نگاه او، نمی توان 
انتظار داشــت که همه خواسته های کشور در یک بازه زمانی کوتاه محقق 
شود و اصرار بر تحقق همزمان تمام اهداف، می تواند هزینه های سنگینی 

برای کشور داشته باشد.

درس شاه عباس؛ عقب نشینی برای حفظ کشور
مرعشــی برای توضیح ضرورت انعطــاف در تصمیم گیری به تجربه 
شاه عباس صفوی اشــاره می کند؛ پادشاهی که با تهدیدهای عثمانی در 
غرب ازبک ها در شــرق و پرتغالی ها در جنــوب مواجه بود. به روایت او 
شاه عباس به جای درگیری همزمان با همه دشمنان، اولویت بندی کرد و 
برای تمرکز بر جبهه شرقی ابتدا با عثمانی ها آتش بس کرد و حتی تا تبریز 
عقب نشست. شاه عباس پس از تثبیت موقعیت ایران در شرق به مقابله 
با عثمانی ها بازگشــت و در ادامه پرتغالی ها را نیز از جنوب کشور بیرون 
راند. مرعشی این تجربه را نمونه‌ای از ضرورت انتخاب راهبرد متناسب با 
امکانات و شرایط کشور می‌داند؛ رویکردی که در آن عقب نشینی مقطعی 
لزوماًً به معنای شکســت نیســت. او در ادامه، مهم ترین دستاوردی که 
جمهوری اسلامی باید در شرایط کنونی دنبال کند را حفظ تمامیت ارضی 
و اســتقلال ایران می‌داند و با تأکید بر ضــرورت جلوگیری از جنگ تازه 
می گوید: »هر تدبیر سیاسی و نظامی و هر عقب نشینی تاکتیکی که لازم 
باشد باید انجام شود تا ایران حفظ شود و مردم بیش از این تحت فشارهای 

روزافزون قرار نگیرند«.

اقتصاد زیر فشار؛ مردم تا کجا تاب می آورند؟
مرعشی با هشدار نســبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و با 
اشــاره به تورم، افزایش نرخ ارز، محدودیت صادرات نفت و مشــکلات 
صنایع معتقد اســت که ادامه محاصره دریایی و بلاتکلیفی سیاسی، اداره 
کشــور را دشــوارتر می کند. او درباره پیامدهای اقتصادی شرایط کنونی 
می گوید: »با تورمی که اکنون به ســمت ارقام بسیار بالا حرکت می کند، 
نمی توان کشــور را اداره کرد«. از نگاه مرعشــی، فشار اقتصادی فقط به 
کاهش قدرت خرید خانوارها محدود نمی شود. او به وضعیت کارگرانی 
اشاره می کند که شغل خود را از دست داده‌اند و به جای پرداخت حق بیمه 
ناچارند از بیمه بیکاری اســتفاده کنند؛ وضعیتی که درآمد صندوق های 
تأمیــن اجتماعی کاهش و هزینه های آنها را افزایش می‌دهد. مرعشــی 
در همین زمینه هشــدار می‌دهد: »نمی توان انتظار داشــت که با افزایش 
روزافزون فشــارهای اقتصادی، مردم همچنان بــه مقاومت ادامه دهند. 
تاب آوری مردم محدود اســت«. او با اشــاره به کاهــش امید به آینده و 
دشوارتر شدن شرایط زندگی، تأکید می کند که مسئولان نمی توانند بدون 

توجه به پیامدهای اقتصادی تصمیم های خود، کشور را برای مدتی نامعلوم 
در وضعیت کنونی نگه دارند. او می پرســد: »آیا قرار است بایستیم تا تورم 
به  ۱۰۰درصد برســد؟ بعد دلار به ۲۷۰ هزار تومان برسد و باز هم بایستیم؟ 
سپس دلار به ۴۰۰ هزار تومان برسد و باز هم بگوئیم باید مقاومت کنیم؟« 
مرعشی همچنین تغییر مدیران اقتصادی را به تنهایی راه حل بحران نمی‌داند 
و تصریح می کند: »در وضعیت دشــواری که اکنون با آن مواجه هســتیم 
صرف تغییر تیم اقتصادی دولت اتفــاق تعیین کننده‌ای ایجاد نمی کند«. 
او معتقد است مســئله اصلی، فراهم  شدن امکان صادرات نفت، فروش 
محصولات پتروشیمی، بازگشت صنایع فولاد به شرایط مناسب و جبران 
خســارت های جنگ است؛ اقداماتی که به گفته او در شرایط محاصره و 

بی ثباتی اقتصادی با دشواری روبه‌رو هستند.

جنگ یا دیپلماسی؛ راه سومی وجود دارد؟
مخالفــت با مذاکره یکی از موضوعات اصلی انتقاد مرعشــی در این 
گفت‌وگو اســت. او در این  باره می پرسد: »کسانی‌ که می‌گویند، مذاکره 
نکنیم باید توضیح دهند که راه حل جایگزین شــان چیســت؟« او تأکید 
می کند که ایستادگی ایران در جنگ های گذشته به معنای مصونیت کشور 
از پیامدهای ادامه تنش نیست و باقی  ماندن در شرایط نه جنگ و نه صلح 
نیز می تواند، خسارت های سنگینی به همراه داشته باشد. به گفته او، اگر 
قرار است مسیر نظامی دنبال شود باید اهداف، امکانات و هزینه های آن 
روشــن باشــد؛ در غیر این صورت، باید راهی برای پایان‌دادن به وضعیت 
کنونی پیدا کرد. مرعشی در جمع بندی این استدلال می گوید: »این جنگ 
یا باید در میدان نظامی پایان یابد یا در میدان دیپلماســی؛ مگر راه سومی 

وجود دارد؟« او در عین  حال تأکید می کند: »دفاع از ایران صرفاًً به معنای 
جنگیدن نیســت؛ دیپلماسی نیز بخشی از دفاع از کشور است«. دبیرکل 
حزب کارگزاران درباره امکان اعتماد به آمریکا نیز موضعی محتاطانه دارد 
و می گوید: »نمی خواهم بگویم می توان به ترامپ یا اساساًً به نظام سیاسی 
آمریکا اعتماد کرد. بحث این است که ما به‌عنوان طرف ایرانی باید تلاش 

خود را برای بازگرداندن کشور به شرایط عادی انجام دهیم«.

چه کسی گفته مذاکره خیانت است؟
مرعشی در ادامه، معتقد است گروه های سیاسی می توانند، دیدگاه های 
خــود را مطرح کنند و مخالفان مذاکره نیز می توانند استدلال هایشــان را 
به مســئولان ارائه دهند؛ اما مخالفت سیاسی نباید به توهین و اتهام‌زنی 
علیه مقام های کشور تبدیل شــود. او با انتقاد از شعارهایی که مذاکره را 
خیانت می‌دانند، می گوید: »معنا ندارد عده‌ای به حرم امام رضا)ع( بروند 
و در جوار مزار رهبری علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شعار بدهند و 
مذاکره را خیانت بدانند«. مرعشــی سپس می پرسد: »چه کسی گفته که 
اصالت با جنگ اســت و صلح اولویتی ندارد؟« به اعتقاد او، تلاش برای 
جلوگیری از درگیری لزوماًً به معنای نادیده گرفتن اصول یا چشم پوشی از 
دفاع نیست؛ بلکه می تواند بخشــی از تدبیر برای حفظ جان انسان ها و 
جلوگیری از خسارت های بیشتر باشد. مرعشی همچنین تأکید می کند که 
تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی باید در چارچوب نهادهای مسئول 
انجام شود. به گفته او پس از بررسی دیدگاه های مختلف و اتخاذ تصمیم از 

سوی مراجع ذی‌صلاح، همه باید از تصمیم نهایی حمایت کنند.

واگرایی سیاسی و ضرورت بازگشت عقلانیت
مرعشی اختلافات سیاســی و تخریب مسئولان را یکی از مشکلات 
جدی کشــور می‌داند. او معتقد است در شــرایطی که ایران با فشارهای 
اقتصادی و امنیتی مواجه اســت، انتظار می‌رود همگرایی بیشتری میان 
جریان های سیاســی شــکل بگیرد؛ اما آنچه مشــاهده می‌کند، افزایش 
اختلاف ها و اتهام‌زنی هاســت. او با اشاره به حملات سیاسی علیه حسن 
روحانی، محمد خاتمی و دیگر مقام های کشور می گوید: »امروز ایران با 
یکی از سخت‌ترین شــرایط خود پس از پیروزی انقلاب مواجه است«. 
مرعشــی در ادامه تأکید می کند: »در چنین شرایط دشواری به جای آنکه 
همگرایی بیشــتری در کشور شــکل بگیرد با واگرایی گسترده‌ای مواجه 

شده‌ایم«. او ریشــه بخشــی از این رفتارها را در غرور سیاسی و نادیده‌ 
گرفتن واقعیت ها می بیند و معتقد اســت، پیروزی یک جریان سیاســی 
نباید به این تصور منجر شــود که آن جریان می تواند بدون پاسخگویی هر 
تصمیمی بگیرد. مرعشــی در این زمینه می گوید: »ترکیب غرور و جهل 
باعث می شــود، افراد به‌راحتــی اتهام بزنند، به جایگاه دیگران خدشــه 
وارد کنند و به مقامات کشــور، از جملــه رئیس جمهور، توهین کنند«. 
او همچنیــن با اشــاره به حذف نیروهــای سیاســی و مدیریتی، معتقد 
اســت محدود کردن دایره تصمیم گیری، ظرفیت کشور برای حل مسائل 
را کاهــش می‌دهد. به باور او، اداره کشــور به حضور نیروهای توانمند و 
تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیاز دارد. 
مرعشی با یادآوری هشدارهای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درباره استمرار 
بحران ها می گوید: »آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تأکید می‌کردند، نمی توان 
کشــور را برای مدتی طولانی در لبه پرتگاه نگه داشــت. کشور باید وارد 
منطقه امن شود«. او ثبات، امنیت و رونق اقتصادی را از نیازهای اصلی 
ایران می‌داند و معتقد است تضعیف اقتصاد، توان کشور برای تأمین امنیت 

و ایفای نقش منطقه‌ای را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مقابله با نفوذ یا تضعیف ایران؟
موضوع نفوذ و تسلط اطلاعاتی دشمن، بخش دیگری از گفت‌وگوی 
مرعشــی اســت. او با اشــاره به هدف قرار گرفتــن فرماندهان نظامی، 
مقام های ارشد و دانشمندان هسته‌ای، تأکید می کند: »نمی توانیم بگوئیم 
مســئله صرفاًً نفوذ اســت؛ موضوع تســلط اطلاعاتی دشمن است«. او 
در ادامه نســبت به طرح هایی که به نام مقابلــه با نفوذ و بیگانگان مطرح 
می شوند، هشــدار می‌دهد: »هر اقدامی که بنیان های علمی و آموزشی، 
روابط اقتصادی و روابط بین‌المللی کشــور را تحت تأثیر قرار دهد، ضد 
منافع ملی است«. او همچنین درباره طرح های مبتنی بر بدبینی گسترده 
به ارتباطات خارجی تصریح می کند: »چنین طرح هایی از بنیان اشــکال 
دارند؛ زیرا همه  چیز را از زاویه بدبینی و احتمال نفوذ بررســی می کنند«. 
به اعتقاد مرعشی، مقابله با تهدیدهای اطلاعاتی نباید به بستن مسیرهای 
علمی و اقتصادی و افزایش بی‌اعتمادی در جامعه منجر شود. او هشدار 
می‌دهد: »این رویکرد در نهایت ایران را ضعیف تر می کند«. مرعشــی در 
توضیح پیامدهای چنین سیاست هایی، موضع خود را صریح بیان می کند: 

»ایران ضعیف همان چیزی است که نتانیاهو و ترامپ می خواهند«.

آتش بس پایدار؛ نقطه عطف خروج از بحران
مرعشــی در بخش دیگری از گفت‌وگو، توافق ۱۴ ماده‌ای میان ایران 
و آمریکا را فرصتی می‌داند که می توانســت، مسیر کشور را تغییر دهد. او 
معتقد اســت باید بررسی شــود که چرا توافق به نتیجه نرسید و سهم هر 
طرف در برهم‌ خوردن آن چه بوده اســت. مرعشــی در ادامه بر ضرورت 
ایجاد دوبــاره فرصتی برای خروج از بحران تأکیــد می کند: »ما باید بار 
دیگر آن نقطه عطف را ایجاد کنیم«. به گفته او، دستیابی همزمان به همه 
خواسته ها از رفع تحریم ها و برداشته  شدن محاصره دریایی تا حفظ تمام 
ظرفیت های هســته‌ای و دفاعی ممکن اســت در کوتاه مدت امکان پذیر 
نباشد. بنابراین مســئولان باید میان اهداف مختلف اولویت بندی کنند. 
مرعشــی می گوید: »در برخی مــوارد باید امتیازهایی بدهیــم تا بتوانیم 
امتیازهای مهم تری به دســت بیاوریــم«. او در توضیح محدودیت های 
پیش‌روی کشور تأکید می کند: »نمی توانیم هم تمام خواسته های مربوط به 
انرژی هسته‌ای را حفظ کنیم، هم قدرت دفاعی خود را بدون هیچ تغییری 
نگه داریم، هم اقتصاد کشور را ســامان دهیم و هم بدون مذاکره و صرفاًً 
بــا قدرت نظامی، آمریکا را از منطقه خارج کنیم«. از نگاه دبیرکل حزب 
کارگــزاران، راه خروج از بحران در تبدیل وضعیت نه جنگ و نه صلح به 
آتش بسی پایدار و تکمیل تدریجی مذاکرات نهفته است؛ مسیری که باید 
همزمان با کاهش فشــار اقتصادی، مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز 
دنبال شود. او در این زمینه تصریح می کند: »وضعیت نه جنگ و نه صلح 
باید به آتش بســی دائمی تبدیل شــود و صلحی شکل بگیرد که مذاکرات 

مربوط به آن مرحله به مرحله تکمیل شود«.

هشدار درباره جنگ سوم
مرعشی در پایان، ضرورت رسیدگی به مشکلات داخلی را با نگرانی 
از احتمال سوءاستفاده بازیگران خارجی از نارضایتی های اقتصادی و 
اجتماعی پیوند می‌دهد. او معتقد است برخی کشورهای منطقه ممکن 
است بر شکاف های داخلی ایران حساب باز کنند و از نارضایتی های 
قومی و اقتصادی برای افزایش فشــار بر کشور بهره بگیرند. به همین 
دلیــل نیز تأکید می کند: »باید پیش از آنکــه نارضایتی‌های داخلی به 
ابزاری برای فشــار خارجی تبدیل شــوند برای رفع مشکلات کشور 
اقدام کنیم«. مرعشــی با اشاره به دشــواری های اقتصادی و امنیتی 
موجود، بار دیگر بــر ضرورت تصمیم گیری واقع بینانه تأکید می کند و 
می گوید: »مسئولان کشور باید اولویت بندی کنند و متناسب با شرایط 
امروز ایران، برای نجات مردم، حفظ دســتاوردها و استقلال کشور، 

تصمیمات مهم و سخت بگیرند«.

یسک نکنید ر
هشدار سیدحسین مرعشی به مسئولان ارشد کشور: هر تدبیر سیاسی و نظامی و هر عقب نشینی تاکتیکی که لازم باشد 

باید انجام شود تا ایران حفظ شود و مردم بیش از این تحت فشارهای روزافزون قرار نگیرند
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از یک اثر هنری تا بیانیه‌ای سیاسی
گالشوت در وب سایت خود، ترامپ را یکی از بزرگ ترین تهدیدها 
برای نظم جهانی مبتنی بر قواعد، ارزش های دموکراتیک و تلاش 
مشترک برای مقابله با بحران اقلیمی توصیف کرده است. او معتقد 
اســت، کشــورها باید در برابر نفوذی که آن را مخرب می‌داند، در 
کنار یکدیگر بایستند. بنابراین »طاعون نارنجی« صرفاًً تمسخری 
از ظاهر رئیس جمهور آمریکا نیســت؛ این اثر اعتراض هنرمند به‌ 
نوعی از سیاســت‌ورزی اســت که به باور او، تعهدات مشترک و 

قواعد بین‌المللی را تحت فشار قرار می‌دهد.
پارلمــان اروپا نیز برای چنیــن پیامی بســتری نمادین فراهم 
می کند. این نهاد محل حضور نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه 
اروپاســت؛ کشــورهایی که در ســال های اخیر همزمان با حفظ 
پیوندهای امنیتی و اقتصادی با آمریکا ناچار شده‌اند درباره میزان 
اتکای خود به واشنگتن و حدود اختلاف نظر با دولت ترامپ دوباره 

بیندیشند.
حامیان نمایش این مجســمه، از جمله قانون گذاران چپ گرای 
اروپایــی آن را نمونــه‌ای از آزادی بیان و هنــر اعتراضی در برابر 
گســترش ملی گرایی پوپولیستی راســت گرا می‌دانند. از نگاه آنان 
هنر می تواند، مســائلی که در زبان رسمی سیاست پشت تعارف ها 
و ملاحظات دیپلماتیک پنهان می مانند را آشــکار کند. در مقابل، 
منتقدان محافظه کار و میانه‌رو معتقدند نمایش اثری با چنین عنوان 
و تصویری در یک نهاد رســمی، اقدامــی جناحی و تحریک آمیز 
اســت که ممکن است به‌جای تقویت گفت‌وگو روابط با آمریکا را 
پیچیده تر کند. به این  ترتیب خود مجســمه نیز به موضوع مناقشه 
تبدیل شــده است؛ مناقشه‌ای بر سر اینکه مرز میان نقد سیاسی و 
تحقیر شــخصی کجاست و آیا یک نهاد اروپایی باید میزبان اثری 

باشد که آشکارا یکی از رهبران مهم جهان را هدف گرفته است.
قرار است این اثر تا پنج شنبه در پارلمان اروپا باقی بماند سپس 
در ماه نوامبر به ترکیه منتقل شــود تا در کنفرانس تغییرات اقلیمی 
سازمان ملل متحد، کاپ ۳۱ به نمایش درآید. این نخستین حضور 
بین‌المللی مجسمه نیســت. »طاعون نارنجی« نوامبر گذشته در 
اجلاس اقلیمــی کاپ ۳۰ در برزیل نمایش داده شــد و در ســال 
۲۰۲۶ نیز به کنفرانس امنیتی مونیخ، جشــنواره ریبیلد دانمارک و 
تجمع های اعتراضی »دســت از گرینلند بردارید« در کپنهاگ راه 
یافت. تکرار حضور آن در چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که اثر، 
فراتر از یک شــوخی تصویری به بخشــی از اعتراض هنری علیه 

سیاست های دولت ترامپ تبدیل شده است.

زخمی عمیق در روابط آمریکا و اروپا
اگــر قرار باشــد برای شــکاف میــان ترامپ و اروپــا یک نقطه 
عطف مشــخص شود، مناقشه بر ســر گرینلند یکی از مهم ترین 

نامزدهاست. رئیس جمهور آمریکا بارها از ضرورت به‌دست‌ آوردن 
این جزیره راهبردی در منطقه قطب شــمال ســخن گفته است؛ 
ســرزمینی خودگردان که بخشــی از پادشــاهی دانمارک به شمار 
مــی‌رود و موقعیــت جغرافیایی آن برای امنیــت نظامی و رقابت 

قدرت های بزرگ اهمیت دارد.
ترامــپ در ژانویه اعلام کرد آمریکا »چــه آنها بخواهند و چه 
نخواهند« در گرینلند اقدامی انجام خواهد داد. او حتی از امکان 
دســتیابی به این هدف از راه مسالمت آمیز یا روشی دشوارتر سخن 
گفت و احتمال توسل به فشار اقتصادی یا نظامی را کنار نگذاشت. 
این اظهارات در دانمارک و دیگر پایتخت های اروپایی، نگرانی هایی 

درباره احترام واشنگتن به حاکمیت متحدانش برانگیخت.
مقام هــای گرینلند تأکید کردند که آینده این ســرزمین باید به 
دست مردم آن تعیین شود. دولت دانمارک نیز اعلام کرد، گرینلند 
برای فروش نیســت و حاکمیت آن را نمی توان به آســانی به کشور 
دیگری واگذار کرد. این موضع گیری ها، مسئله‌ای بنیادی را پیش 

روی اروپا قرار داد: اگر واشــنگتن برای تأمین اهداف امنیتی خود 
حاضر باشد درباره قلمرو یکی از متحدانش ادعاهایی مطرح کند، 
اعتماد متقابل در پیمان های فراآتلانتیکی تا چه اندازه پابرجا خواهد 

ماند؟
ترامپ بعدها از توافقی امنیتی بــا دانمارک و گرینلند خبر داد 
که به گفته او زمینه گسترش حضور نظامی آمریکا در این جزیره را 
فراهم می کند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در سازمان 
ملل متحد مدعی شــد این توافق کنترل دائمی واشنگتن بر امنیت 
و دیگر نیازهای گرینلنــد را تضمین می کند و از احداث دو پایگاه 
نظامی بزرگ آمریکا در ایــن منطقه خبر داد. در مقابل، دانمارک 
بر به‌رسمیت  شــناختن حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی خود 
و حق تعیین سرنوشــت مردم گرینلند تأکید کرد. این اختلاف تنها 
به قطب شــمال محدود نمانده است. سیاســت تعرفه‌ای ترامپ 
نیز روابط اقتصادی دو ســوی اقیانوس اطلس را تحت فشار قرار 
داده است. واشــنگتن با تهدید به وضع تعرفه های جدید و اعمال 
تعرفــه بر کالاهای اروپایی، اختلاف ها را تشــدید کرد. اگرچه دو 
طرف در تابستان ۲۰۲۵ به توافقی تجاری رسیدند، پارلمان اروپا در 
ادامــه دو بار روند تصویب آن را متوقف کرد؛ یک بار در واکنش به 
تهدیدهای تعرفه‌ای تازه و بار دیگر در اعتراض به مناقشه گرینلند. 
توافــق در نهایت در ماه ژوئیه اجرایی شــد امــا اختلاف ها درباره 
شیوه تعامل با دولت ترامپ همچنان ادامه یافت. اظهارات ترامپ 
درباره اعتراض های دانش آموزی در فرانســه، نمونه دیگری از این 
تنش هاست. او در واکنش به اعتراض هایی که از اواسط سپتامبر و 
در پی نگرانی ها درباره کمبود منابع و شرایط مدارس آغاز شد، در 
شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت که آنچه در فرانسه رخ می‌دهد 
به مهاجرت خارج از کنترل و تلاش اسلام برای در دســت گرفتن 
کنترل این کشور مربوط است نه وضعیت مدارس. این اظهارنظر، 
موضوعی داخلی در فرانســه را به مناقشــه‌ای درباره مهاجرت و 
هویت ملی پیوند زد و بار دیگر نشان داد که اختلاف های واشنگتن 

با اروپا تنها به تجارت و امنیت محدود نیست.

سیاست زیر ذره بین هنر
نمایش این اثر در پارلمان اروپا نیز به معنای تأیید رســمی تمام 
پیام های سیاســی آن از ســوی این نهاد نیســت؛ بلکه نشان 
می‌دهــد چگونه فضای عمومی اروپا بــه عرصه‌ای برای بیان 
و رویارویی دیدگاه های متفاوت تبدیل شــده است. مجسمه 
گالشوت قرار نیست، اختلاف های واشنگتن و بروکسل را حل 
کند و بعید است یک اثر هنری به تنهایی مسیر سیاست خارجی 
آمریکا یا اروپا را تغییر دهد. اهمیت آن در جای دیگری است: 
در تبدیــل اختلاف های پیچیده بر ســر حاکمیــت، تجارت، 
دموکراســی و اقلیم به تصویری ساده و قابل  فهم که مخاطب 

را به پرسش وامی‌دارد.
مرد خم‌ شــده زیر بــار ترامپ در نهایت فقط نمــادی از نگاه 
انتقادی یک هنرمند به رئیس جمهور آمریکا نیســت؛ او می تواند 
اســتعاره‌ای از رابطه‌ای باشد که دو طرف هنوز به آن نیاز دارند اما 

درباره حدود تعهدات، هزینه ها و قواعد آن به توافق نرسیده‌اند.

گــروه بین‌الملــل: توافق دونالــد ترامــپ و ولادیمیــر پوتین، 
رؤســای جمهور آمریکا و روســیه بر ســر ورود فوری گازوئیل 
روسیه به بازارهای جهانی و آمریکا بار دیگر یک تناقض قدیمی 
در سیاســت واشــنگتن را برجسته کرده اســت؛ جایی  که فشار 
اقتصادی بر مســکو بــا نیازهای فوری اقتصــاد آمریکا برخورد 
می کند. در شرایطی که افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل 
و فعالیت های کشاورزی و صنعتی را بالا برده، دولت ترامپ ظاهراًً 
حاضر شده برای مهار فشارهای تورمی، بخشی از محدودیت های 
نفتی علیه روسیه را به طور موقت کنار بگذارد. این توافق در کنار 
پیامدهای اقتصادی، پرسش هایی جدی درباره انسجام تحریم های 

غرب و آینده فشار بر کرملین ایجاد کرده است.
بر‌اساس مفاد این توافق، روسیه متعهد شده بیش از ‌۳۰۰ هزار تن 
گازوئیل را به سرعت تحویل دهد. قرار است پس از این محموله ‌۵۰۰ 
هزار تن سپس یک میلیون تن دیگر نیز ارسال شود. برای تسهیل این 
مبادلات، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزهای عمومی مشــخصی 
صادر کرده که برخی محدودیت های کلیدی علیه شــرکت های نفتی 
روســیه را به طور موقت معلق می کند. چنین اقدامی در مقایســه با 
سیاست تحریمی واشــنگتن پس از حمله روسیه به اوکراین، تغییری 

قابل‌ توجه محسوب می شود.

تورم در برابر تحریم
محــرک اصلی این تصمیم را باید در فشــارهای اقتصادی داخل 
آمریکا جست‌وجو کرد. گازوئیل یکی از سوخت های حیاتی اقتصاد 
این کشور است و افزایش قیمت آن به سرعت به بخش‌های مختلف، 
از کامیون‌داری و حمل‌ونقل کالا گرفته تا کشاورزی و صنایع سنگین، 
منتقل می شود. بالا رفتن هزینه سوخت می تواند، قیمت تولید و توزیع 
کالاها را افزایش دهد و در نهایت فشــار بیشتری بر مصرف کنندگان 
وارد کند. این رویکرد نشــان می‌دهد که در محاســبات کاخ سفید، 
تأمین انرژی با قیمت قابل ‌تحمل و کاهش فشــار بر کسب‌وکارهای 
آمریکایی ممکن است بر اجرای سخت گیرانه تحریم ها، اولویت پیدا 
کند. به بیان دیگر هنگامی که هزینه تحریم ها به اقتصاد داخلی آمریکا 
منتقل می شــود، واشنگتن با انتخابی دشــوار میان فشار بر مسکو و 

مدیریت تبعات اقتصادی آن روبه‌رو خواهد شد.

برنده یک گشایش اقتصادی
بــرای کرملین، ایــن توافق فرصتی برای بازگشــت بخشــی از 
درآمدهای انرژی و کاهش فشــار تحریم هاســت. محدودیت های 
غرب، دسترســی روســیه به بازارهای مالی و انــرژی اروپا و دیگر 
کشورهای غربی را دشوار کرده و مسکو را به سمت بازارهای آسیایی 

و فروش نفت و فرآورده های نفتی با تخفیف سوق داده است.
اکنون معافیت های موقت می تواند، مســیر تازه‌ای برای صادرات 
ســودآورتر فراهم کند و دسترسی شــرکت های روسی به درآمدهای 
ارزی را افزایش دهد. این درآمدها در شرایطی اهمیت دارند که اقتصاد 

روسیه همچنان هزینه های تحریم و جنگ را تحمل می کند.
پیام سیاســی توافق نیز برای پوتین کم‌اهمیت نیســت. بازگشت 
بخشــی از انرژی روســیه به بــازار آمریکا می تواند، نشــان دهد که 
فشــارهای اقتصادی غرب برخلاف تصور اولیه، همواره یکپارچه و 
تغییرناپذیر نیســتند. اگر نیازهای مصرف کنندگان آمریکایی بتواند به 
تعدیل محدودیت ها منجر شود، مسکو انگیزه بیشتری خواهد داشت 

تا بر هزینه های اقتصادی و سیاسی ادامه تحریم ها تأکید کند.

نگرانی اوکراین
در مقابــل، این توافق بــرای اوکراین و منتقدان سیاســت ترامپ 
در کشــورهای غربی نگران کننده است. اســتدلال آنان این است که 
احیای درآمد شرکت های انرژی روسیه، حتی در قالب معافیت های 

موقت می تواند، منابع مالی مسکو را تقویت کند و از اثربخشی فشار 
اقتصادی غرب بکاهد. افزایــش درآمدهای انرژی همچنین ممکن 
است، اهرم فشــار آمریکا و متحدانش را در مذاکرات احتمالی صلح 
محدود کند. تناقض دیگر به زیرســاخت های نفتی روســیه مربوط 
می شــود. از یک ســو حفاظت از عرضه جهانی ســوخت مســتلزم 
جلوگیری از اختلال در فعالیت پالایشگاه هاســت؛ از ســوی دیگر، 
فشار بر همین زیرساخت ها یکی از ابزارهای محدود کردن درآمدهای 
روســیه به شــمار می‌رود. این دو هدف همیشــه با یکدیگر سازگار 
نیستند. توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین نشان می‌دهد که تحریم ها در 
برابر نیازهای اقتصادی قدرت های بزرگ، ابزاری ثابت و تغییرناپذیر 
نیستند. واشــنگتن می خواهد هم درآمدهای روسیه را محدود کند و 
هم مانع افزایش هزینه انرژی برای شــهروندان خود شود. اما هرگونه 
عقب نشــینی از محدودیت ها می تواند به مســکو فرصت اقتصادی 
و سیاســی بدهد. پرسش اصلی این اســت که آیا این گشایش صرفاًً 
اقدامی موقت برای آرام کردن بازار ســوخت خواهد بود یا نشانه‌ای از 

تغییر اولویت‌های آمریکا در برابر روسیه.

وسی ر پیشکش 
پوتین و ترامپ برای عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی و آمریکا توافق کردند

تصمیم واشــنگتن برای تشدید فشــار بر دیوان کیفری 
بین‌المللــی، این نهاد قضایی را به کانون تازه اختلاف میان 
آمریکا و متحدان غربی‌اش تبدیل کرده اســت؛ اختلافی 
که در ســایه پیگیری پرونده مقام های اســرائیلی به اتهام 
ارتــکاب جنایات جنگی در غــزه، ابعــادی فراتر از یک 
مناقشه حقوقی پیدا کرده اســت. مارکو روبیو، وزیر امور 
خارجه آمریکا، روز جمعه از اعمال تحریم‌های گســترده 
علیه دیوان خبر داد و هشــدار داد، واشــنگتن تا زمانی که 
این نهــاد به آنچه »تهدید علیــه آمریکایی ها« می خواند، 
پایان ندهــد به تلاش برای متوقف کــردن فعالیت های آن 
ادامــه خواهد داد. او اعلام کرد یا دیوان به تهدیدهای خود 
پایــان می‌دهد یــا آمریکا به کار آن پایــان خواهد داد. این 
تصمیــم در ادامه مخالفت دیرینه واشــنگتن با صلاحیت 
قضایی دیوان درباره شهروندان آمریکایی اتخاذ شده است. 
صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل 
و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین این رژیم در نوامبر ۲۰۲۴ 
به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه نیز بر تنش ها افزوده 
است. آمریکا و اســرائیل عضو دیوان نیستند اما این نهاد 
۱۲۵ کشور عضو دارد. در مقابل آلمان، فرانسه، انگلیس، 
ایتالیــا، دانمارک، هلند، کانادا و ژاپــن با صدور بیانیه‌ای 
مشترک، مخالفت شدید خود را با تحریم ها اعلام کردند. 
این کشــورها هشــدار دادند که اقدامات آمریکا می‌تواند 
فعالیت هــای قضایی دیوان، کارکنان و خانواده های آنان را 
تحت تأثیر قرار دهد و تلاش ها برای پاسخگو کردن عاملان 
جرایم بین‌المللی را تضعیف کنــد. هلند و بلژیک نیز این 
اقدام را محکوم کردند. کمیسیون اروپا نیز تصمیم واشنگتن 
را »عمیقاًً تأســف بار« خواند و تأکید کرد که اتحادیه اروپا 
از استقلال دیوان حمایت می کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل نیز هشــدار داد که تحریم ها، ضربه‌ای جدی 
به تلاش های بین‌المللی بــرای تحقق عدالت کیفری وارد 
می کند. دیوان هم این اقدامات را تلاشــی برای اخلال در 
اجرای عدالت و ارعاب کارکنانش دانســت. در این میان 
بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اسرائیل تنها مقامی بود که 
آشکارا از تصمیم واشنگتن حمایت کرد. او از دونالد ترامپ 
و روبیو تمجید کرد و دیوان را نهادی سیاســی خواند که به 

ادعای او حاکمیت ملی و دموکراسی ها را تهدید می کند.

تحریم های آمریکا علیه لاهه
اروپا مقابل ترامپ ایستاد

اروپاادامه تیتر یک

طاعون نارنجیطاعون نارنجی

بررسی تحولات جهان افق
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زنده یاد احمد مهدوی‌دامغانی، دانشــمند یگانه، فقیه، ادیب و اســتاد ســابق 
دانشگاه های کمبریج و هاروارد در گفت‌وگویی که ایرنا به مناسبت هشتادوششمین 
زادروز دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی منتشر کرده با تأکید بر این که کار محمدرضا 
شفیعی کدکنی هرگز بازاری نیست، گفته: »کتاب های بسیاری از همان متونی که 
شفیعی چاپ کرده‌اند، توسط دیگران چاپ شده و به خیال خودشان شرح و تحقیق 

هم شده است، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است«.

 بهترین راوی فروزانفر
مهدوی‌دامغانی در این گفت‌وگو که محمد حسینی باغسنگانی آن را انجام داده 
دربارۀ پیوند علمی شفیعی کدکنی با مکتب استادان بزرگ پیشین گفته: »این مراوده 
و ارادت متقابل میان شــفیعی و فروزانفر خیریت های بــس فراوانی برای ادبیات 
فارسی به همراه داشته است. به راستی تعلیمات استاد فروزانفر، بهترین تجلی گاه 
خود را در آثار و تحقیقات اســتاد شفیعی کدکنی یافته است. شفیعی آموخته های 
خــود از محضر فروزانفر را با اجتهادات شــخصی و تحقیــق روش مند خویش 
درآمیخته‌اند و به بهترین وجه در معرض علم و اطلاع دوســت‌داران قرار داده‌اند. 
بی تردید شــفیعی بهترین »راوی فروزانفر« هستند و روحیه پژوهشی فروزانفر در 
تحقیقات ایشــان کاملًاً منعکس اســت. البته این امر هرگز مانع از حریت علمی 
ایشان نشده است؛ چنان که در مواردی )مانند حواشی مختارنامه و رباعیات عطار( 
با کمال احترام گفته‌اند که در فلان مســئله با نظر استاد فروزانفر موافق نیستند و 
اجتهاد شــخصی خود را اعمــال کرده‌اند. امروزه هر کــس بخواهد یاد و مکتب 
استادانی چون فروزانفر، استاد همایی، مرحوم بهمنیار و غلامحسین فیاض را زنده 
ببیند، باید به چهره و آثار شــفیعی نگاه کند. اگرچه مقام دیگر بزرگان نیز در جای 
خود محفوظ است، اما به قول معروف: »بسیار خوبان دیده‌ام، مهر بتان بگزیده‌ام/ 

اما تو چیز دیگری...« و شفیعی واقعاًً چیز دیگری است«.

 دو وصیت پژوهشی فروزانفر به شفیعی
مهدوی‌دامغانی در ادامه دربارۀ دو وصیت پژوهشی فروزانفر به شفیعی، گفته: 
»کتاب »قلندریه در تاریخ« که انتشــار یافت، اثری بــس عظیم، پرمعنا و مرجع 
در نوع خود است که مشــخص می سازد قلندر چیست، مکان است یا شخص یا 
خانقاه. اما درباره »اســرارالتوحید« باید بگویم که ایــن کار، محصول دود چراغ 
خوردن و شــب‌زنده‌داری های سالیان دراز اســت. مردم ظواهر کتاب را می بینند، 
اما از رنج های پشــت پرده خبر ندارند. حدود بیســت‌وچند سال پیش که این اثر 
منتشر شــد و استاد شفیعی نســخه‌ای از آن را برای من فرستادند، در عریضه‌ای 
خدمت شان نوشتم: »گویا محمد بن منور که نام کتابش را اسرارالتوحید گذاشته، 
به یک شرط متأخر در فقه نظر داشته است! شرط متأخر برای تحقق نام این کتاب 
آن بوده که باید در آینده پژوهشگری چون شفیعی پیدا شود تا این کتاب را بشکافد 
و اســرار آن را آشکار ســازد!« تصورش را بکنید، فقط در این یک کتاب، ایشان 
درباره نام و نشان نزدیک به ۴۰۰ صوفی، درویش و خانقاه تحقیق کرده‌اند. مثلًاً در 
مورد صوفی بزرگ »ابوالقاسم کُُرِِگانی« که دیگران به اشتباه کََرَّّکانی می خواندند، یا 
تحقیقات شان دربارۀ مذهب کرامیه، ایشان چنان تدقیق و اشتقاق واژگان را روشن 
ســاختند که انسان مبهوت می شــود. این ها همه تجلی توفیق الهی است و توفیق 

یعنی همین که نصیب هر کس نمی شود«.

 شوق دیدار
احمد مهدوی‌دامغانی دربارۀ حضور شــفیعی کدکنی به عنوان اســتاد مدعو در 
دانشــگاه هاروارد در ســال ۱۳۷۹ و خاطرات آن دوره هم گفته: »آن دو سالی که 
ایشــان در هاروارد تشریف داشتند، از خوش ترین ایام زندگی من در آمریکا بود؛ به 
قول حافظ: »ایام خوش آن بود که با دوســت به سر رفت/ باقی همه بی حاصلی 
و بلهوســی بود«. بنده آن زمان شــوقم برای رفتن از فیلادلفیا به هاروارد بیشتر از 
هر وقت دیگری بود، چون می‌دانستم شفیعی را می بینم. نکته‌ای که مایلم بگویم، 
تقوای مذهبی و پایبندی شــدید ایشان به احکام شرعی بود. در هاروارد، ایشان به 
من فرمودند به دلیل اطمینان نداشتن از تزکیه شرعی گوشت ها در آمریکا، گوشت 
مصرف نمی کنند و غذاهای ساده مانند تخم مرغ میل می کنند. من از فروشگاه های 
معتبر فیلادلفیا گوشــت حلال و ذبح اسلامی تهیه می کــردم و با زحمت و اصرار 
برایشــان می بردم تا مصرف کنند. این دقت نظر در رعایت حلال و حرام، در کنار 
کادمیک، شــفیعی کدکنی را به انسانی بی نظیر بدل ساخته است.  آن مقام والای آ
حضور ایشــان در هاروارد منشأ برکات زیادی برای دانشجویان بود و امیدوارم باز 

هم جامعه علمی از وجود مبارک شان بهره‌مند شود«.

جانشین شایسته فروزانفرجانشین شایسته فروزانفر
روایت زنده یاد احمد مهدوی دامغانی از اهمیت آثار 

محمدرضا شفیعی کدکنی

آن کارســون در نخستین گفت‌وگوی خود پس از اعلام 
خبر دریافــت جایزۀ نوبــل ادبیات، دربــارۀ عادت های 
روزمره، شــیوه نوشتن، الهام گرفتن از ادبیات کلاسیک و 

توصیه‌اش به نویسندگان جوان صحبت کرد.
جنی ریدن از بنیاد نوبل در ابتدای این گفت‌وگو ضمن 
تبریک به آن کارســون، از او پرسید که در لحظه دریافت 
خبر برنده شــدن جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶ چه احساسی 
داشته و چگونه از این اتفاق مطلع شده است؟ کارسون در 
پاسخ گفت: »فقط دارم بیسکویت می خورم و یک فنجان 
چای می نوشم. هنوز اتفاق دراماتیکی نیفتاده است. هنوز 
صبح است. در آشپزخانه نشسته‌ام، مجلۀ »لندن ریویو آو 
بوکس« را می خوانم و چای می نوشم. متوجه شدم که کف 
خانه به جارو کردن نیاز دارد، بنابراین ســریع از جایم بلند 
شدم تا آن را جارو کنم. بعد هم این همه تماس تلفنی شروع 
شد که مدام قطع شان می کردم، چون عادت دارم هر وقت 
تلفــن زنگ می خورد، آن را خاموش کنم«. رابرت کوری، 
همسر این نویســنده نیز در میان صحبت ها وارد گفت‌وگو 
شد و با لحنی شوخ طبعانه گفت: »من همسرش هستم و 
او به من بدهکار اســت، چون من بودم که وادارش کردم با 
شمارۀ شما تماس بگیرد«. کارسون در ادامه توضیح داد: 
»بلــه؛ او به تلفن جواب می‌دهد و بعــد از من می خواهد 
تماس بگیرم. به نظرم همه چیز کمی دیوانه‌وار است. فکر 

می کنم همه شما دیوانه‌اید«.

 می خواهیم به سکوت گوش بسپاریم 
وقتی مصاحبه کننده از او پرســید چرا این اتفاق برایش 
عجیب و باورنکردنی است و آیا انتظار دریافت این جایزه 
را نداشته است؟ کارسون پاسخ داد: »خب، آخر چه کسی 
ممکن اســت انتظار چنین چیزی را داشــته باشد؟« این 

نویسنده در پاسخ به پرسشی دربارۀ محل زندگی‌اش گفت 
در ریکیاویک )پایتخت ایســلند( زندگی می کند؛ خانه‌ای 
در کنار دریا که چشم‌اندازی رو به آب های شمال‌گان دارد. 
او سپس افزود: »ببخشید که برای شما چندان دراماتیک 

رفتار نمی کنم. این جا فقط یک روز عادی است«.
کارســون در پاسخ به این پرســش که جایزۀ نوبل چه 
معنایی بــرای او دارد؟ گفت: »هنوز بــه آن فکر نکرده‌ام. 
فقــط داریم به راه هایی برای بخشــیدن پــول جایزه فکر 
می کنیم. دوستی داریم که به خانه نیاز دارد و ما هم همیشه 
کمک های زیادی به سازمان پزشکان بدون مرز می کنیم. 
از این جور کارها«. وقتی از این نویسنده سوال شد چگونه 
این خبر غیرمنتظره را جشــن خواهد گرفت، پاســخ داد: 
»می خواهیم به جنگل برویم و قدم بزنیم تا مجبور نباشیم 
به تلفن جواب بدهیم؛ راستش را بخواهید، می خواهیم به 

سکوت گوش بسپاریم«.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به آثار و شیوۀ نویسندگی 
کارســون اختصاص داشــت. وقتی از او خواســته شد، 
نویســندگی خود را برای کســانی که آشــنایی چندانی با 
آثارش ندارند توصیف کند، پاسخ داد: »ناخواسته؛ این طور 
توصیفش می کنم. من همیشه ســعی می کنم کار دیگری 

انجام بدهم«.

 میانه را پیدا کنید و از آن جا شروع کنید
در ادامه، مصاحبه کننده از او پرســید کسی که بخواهد 
با کتاب ها و آثارش آشنا شــود، بهتر است از کجا شروع 
کند؟ کارســون گفــت: »نمی‌دانــم. تقریبــاًً از هر جایی 
می شود شــروع کرد. بیشتر مردم زندگی نامۀ خودنوشت را 
می خوانند. خودم آن را خوانده‌ام و به نظرم قابل فهم است. 
اما نمی‌دانم؛ من همیشه می گویم از میانه شروع کنید«. او 

درباره چگونگی آغاز یک پروژه تازه نویسندگی نیز بار دیگر 
تکرار کرد: »از میانه شروع کنید. این تنها قاعده‌ای است 
که دارم«. وقتی مصاحبه کننده از او خواست این توصیه را 
بیشــتر توضیح دهد، گفت: »هر معنایی که می خواهید از 
آن برداشــت کنید؛ میانه را پیدا کنید و از همان جا شروع 

کنید«.

 زندگی خسته کننده است
کارســون که در حوزۀ ادبیات و زبان های کلاسیک نیز 
فعالیت داشته است، در پاسخ به پرسشی دربارۀ منابع الهام 
خود تنها یــک نام را مطرح کرد: »هومر!« مصاحبه کننده 
با اشــاره به این که او از داســتان های کلاسیک در آثارش 
اســتفاده کرده و آن ها را در بســتری امروزی قــرار داده 
است، پرســید چرا این داستان ها هم چنان برای مخاطبان 
امروز اهمیت دارند و کارســون در پاسخی متفاوت گفت: 
»اهمیتــی ندارند. فکر نمی کنم بــه مرتبط بودن علاقه‌ای 
داشته باشــم. چیزی که برایم اهمیت دارد این است که ما 
برای آن ها مرتبط باشــیم«. این پاسخ، نگاه متفاوت او به 
رابطۀ ادبیات کلاســیک و جهان معاصر را نشان می‌دهد؛ 
نگاهی که به جای اصرار بر امروزی کردن آثار گذشــته، بر 
ضرورت یافتن نســبتی میان انسان امروز و جهان ادبیات 

کلاسیک تأکید دارد. 
در بخــش دیگــری از مصاحبــه، جنــی ریــدن به 
اظهارات پیشــین کارســون دربارۀ اهمیت پرهیز از ملال 
و بی حوصلگی اشــاره کرد و از او پرسید چرا این موضوع 
برایش اهمیت دارد و کارسون پاسخ داد: »خب، هیچ کس 
دوســت ندارد حوصله‌اش ســر برود، مگر نه؟ شما سعی 
نمی کنید از آن دوری کنید؟ آن قدرها هم مهم نیست. فقط 
یکی از معیارهایی است که بر اساس آن تصمیم می گیرم در 

ماجراهای روز غافل گیری آن کارسون 

از چای و بیسکویت تا نوب ادبیاتل
نکوداشت

داستان حماسی ســیاوش یکی از باشــکوه ترین و عمیق ترین 
تراژدی های ادبیات جهان است. سیاوش، پسر کی کاووس، پادشاه 
ایــران، از همان آغاز زندگی با سرنوشــتی تلخ و پرماجــرا روبه‌رو 
می شــود. زمانی که او متولد شــد، پدرش کابوسی هولناک دید. از 
این‌رو، سیاوش برای پرورش و آموزش به رستم تهمتن سپرده شد تا 
در کنار آموختن دلاوری و جوانمردی، به جنگاوری شایسته تبدیل 
شــود. او پس از سال ها نزد پدر بازگشت و در کنار او قرار گرفت تا 

روزی تاج سلطنت را بر سر بگذارد.
اما ســودابه، همسر کی کاووس و نامادری ســیاوش، به او دل 
بست. ســیاوش که حاضر نبود به خواسته های سودابه تن بدهد، با 
اتهام ناروا و توطئه او روبه‌رو شــد. کــی کاووس که از این ماجرا به 
خشم آمده بود، برای اثبات پاکدامنی یا گناهکاری سیاوش، دستور 
داد انبوهی از هیزم فراهم کنند تا او سوار بر اسب از میان آتش بگذرد. 
قرار بود اگر سیاوش از این آزمون جان سالم به‌در ببرد، پاکدامنی‌اش 
اثبات شــود. سیاوش سوار بر اســب از میان آتش گذشت، بی آنکه 

آسیبی ببیند؛ بدین ترتیب، بی‌گناهی او آشکار شد.
در ادامه، افراســیاب، پادشــاه توران، به ایران لشــکر کشید و 
کی کاووس، ســیاوش را برای مقابله با او فرستاد. سیاوش به جای 
ادامه جنگ، با افراسیاب صلح کرد و در توران ماند. او با فرنگیس، 
دختر افراسیاب، ازدواج کرد و در یکی از شهرهای توران ساکن شد. 
ســیاوش آن شهر را به سرزمینی آباد و آرام تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای که 
مردم به او علاقه مند شــدند و احترامش می گذاشتند. اما گرسیوز، 
برادر افراسیاب، به او حســادت ورزید و با بدگویی و دسیسه، بذر 
بدگمانی را در دل افراســیاب کاشت. ســرانجام، افراسیاب فرمان 
قتل ســیاوش را صادر کرد و گرســیوز او را به قتل رســاند. پس از 
مرگ سیاوش، فرزندش کی خسرو از فرنگیس متولد شد؛ فرزندی 
که بعدها برای خون خواهی پدر به پا خاست. آنچه خواندید، روایتی 
فشرده از داستان سیاوش، یکی از شخصیت های برجسته شاهنامه 

فردوسی اســت؛ داســتانی سرشــار از مفاهیمی چون پاکدامنی، 
وفاداری، صلح طلبی، خیانت و ســتم که ظرفیت های فراوانی برای 

اقتباس نمایشی دارد.

چالش گستردگی 
حسین پارســایی نیز با اجرای کنســرت نمایش »سیاوش« در 
باشگاه انقلاب، مدتی است این روایت اسطوره‌ای را به صحنه آورده 
است؛ اما متأسفانه اجرا نتوانسته است آنطور که باید، از این داستان 
پرکشــش روایتی منســجم و تأثیرگذار ارائه دهد. یکی از مشکلات 
اصلی این اجرا، تلاش برای گنجاندن بخش بزرگی از زندگی سیاوش 
در مدت‌ زمانی حدود دو ســاعت اســت. پارســایی به یک مقطع 
مشخص از زندگی این شخصیت بسنده نکرده و کوشیده است مسیر 
زندگی او را از کودکی تا مرگ به تصویر بکشد؛ اما گستردگی داستان 
و حــذف جزئیات ضروری، موجب شــده روایت به مجموعه‌ای از 
صحنه های پراکنده تبدیل شود. شتاب‌زدگی در پیشبرد ماجراها نیز 
فرصت کافی برای شــکل گیری موقعیت های دراماتیک و برقراری 
ارتباط عاطفی مخاطب با شخصیت ها باقی نمی گذارد. در نتیجه، 
تماشاگر فرصت نمی یابد با جهان داستان همراه شود و عمق تراژدی 
ســیاوش را به‌درســتی درک کند. از ســوی دیگر، نمایش از نظر 
دراماتورژی نیز با ضعف های جدی روبه‌روست. متن و ریتم اجرا به 
انسجام لازم نرسیده‌اند و پیوند میان صحنه ها، آنطور که باید، شکل 
نمی گیرد. داســتانی با این میزان از ظرفیت های دراماتیک، بیش از 
هر چیز به انتخاب هوشمندانه مقاطع اصلی روایت، پرداخت دقیق 
شخصیت ها و ایجاد تعادل میان لحظات پرتنش و بخش‌های آرام تر 
نیاز دارد؛ عناصری که در این اجرا چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. 
کنسرت نمایش »ســیاوش« همچنین از حضور یک گروه موسیقی 
کامل، برخلاف بسیاری از اجراهای این قالب، بهره نمی برد و بخش 
موســیقایی آن عمدتاًً بر حضور علی زندوکیلی، خواننده اثر، متکی 
اســت. با توجه به ظرفیت های حماسی داستان و امکان بهره گیری 
از موسیقی برای تقویت فضای اسطوره‌ای، انتظار می‌رفت موسیقی 
نقشی پررنگ تر و ســاختارمندتر در پیشبرد روایت داشته باشد. در 
میان این کاســتی ها، به نظر می‌رسد پارســایی تلاش کرده با تکیه بر 

حضور بازیگران شناخته شده و توانمند، بخشی از ضعف های اجرا را 
جبران کند؛ تلاشی که در مورد برخی بازیگران نتیجه بخش بوده، اما 
در انتخاب بازیگر نقش اصلی با چالشی جدی روبه‌رو شده است. 
بهرام رادان در نقش ســیاوش، نه تنها نتوانســته است به شخصیت 
اسطوره‌ای شاهنامه نزدیک شود، بلکه بازی او به یکی از مهم ترین 

نقاط ضعف این کنسرت نمایش تبدیل شده است.

نمایش نمایشگران
با وجود کاستی های یادشــده، نمی توان از بازی های قابل توجه 
برخی دیگر از بازیگران چشم پوشــی کرد. شهرام حقیقت‌دوست در 
نقش گرسیوز، برادر افراسیاب، یکی از نقاط قوت اصلی اجراست. 
هماهنگــی میان ادای دیالوگ ها و حرکات بدن او تحســین برانگیز 

نگاهی به کنسرت نمایش »سیاوش« به کارگردانی حسین پارسایی

حماسه در محاق
گزارش: تئاتر ایران

فرزانه متین

روزنامه نگار
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ادامۀ روز چه کاری انجــام بدهم؛ مثلًاً کف خانه را جارو 
کنم یا هومر بخوانم. بیشتر وقت ها مسئله این است که از 
ملال دوری کنم. زندگی خسته کننده است«. این نویسنده 
در پایان، هنگامی که از او خواسته شد پیامی برای کسانی 
که آرزوی نویسنده شــدن دارند، مطرح کند، بار دیگر بر 
توصیه همیشگی خود تأکید کرد: »نه، همان حرف قبلی؛ 

از میانه شروع کنید«.

 دلایل تحسین کار کارسون
ادوارد لویی، نویســندۀ فرانسوی در متنی که در سایت 
»گاردین« منتشر شده برای تحسین کردن برنده نوبل ۲۰۲۶ 
یعنی آن کارســون، ۱۰ دلیل برشمرده اســت. او نوشته آثار 
کارسون را در اتوبوسی که از نیویورک به نیوانگلند می‌رفت، 
کشــف کرده: »تصادفــی کتاب »آنتیگونیــک« را از یک 
کتاب فروشی خریده بودم. از همان سطرهای اول، مجذوب 
شــدم. در حالی که در اتوبوس بودیم، ناگهان کولاک برف 
جاده ها را پوشــاند و من و دیگر مســافران ۱۰ ســاعت در 
آمریکای روستایی و در منظره‌ای کاملًاً سفیدپوش شده گیر 
افتادیم. کامپیوترم را از کوله پشتی‌ام بیرون آوردم و شروع به 
ترجمۀ »آنتیگونیک« به فرانسوی کردم. خودجوش. آن قدر 
مجذوب قدرت متن کارســون شده بودم که متوجه گذشت 

ساعت ها توقف اجباری نشدم«.

 ادوارد لویــی یکی از بزرگ ترین نقاط قوت کارســون 
را این می‌داند که برخلاف بســیاری از نویسندگان معاصر 
دیگر، سعی نمی کند »ادبیات بسازد« و می نویسد: »گاهی 
اوقات در آثارش ابرها صحبــت می کنند و گاهی اوقات 
هیولاها؛ گاهی اوقات، وسط‌ مجموعه‌ای از شعرهایش، 
اجــازه می‌دهد کاترین دنووی خیالی روایت را به دســت 
بگیرد. گاهی نامه‌ای به خوابی که خودش دیده می نویسد 
و گاهی اوقات یادداشــت هایی را که روی دستش نوشته، 
منتشــر می کند. او درباره هومر می نویسد، و در کنارش 
دربارۀ رزالیا؛ دربارۀ برشت می نویسد و در کنارش دربارۀ 
مریلین مونرو«. به اعتقاد این نویســنده فرانسوی در آثار 
کارســون همان طور که شکسپیر در »هملت« می نویسد؛ 
زمــان وارونــه اســت و از هم گســیخته: »ایــن یکی از 
عجیب ترین جنبه های کار اوســت که از همان اولین باری 
که کتابی از او در دست گرفتم، من را مجذوب خود کرد«.

لویی یکی از غم‌انگیزترین متون کارسون را »ناکس/ 
NOX«  می‌دانــد: »در این کتاب، او داســتان برادرش، یا 

بهتر بگویم، داســتان غیبت بــرادرش را تعریف می‌کند. 
وقتــی بــرادرش خیلی جوان بــود، توســط دادگاهی در 
کانادا محکوم شــد. او به جای رفتن به زنــدان، فرار کرد 
و دهه ها با هویت جعلی در اروپا و آســیا پنهان شــد. در 
طول دوران ناپدید شــدنش، گاهی اوقات نامه‌ای کوتاه یا 

کارت پستالی با جملاتی کوتاه که پشت آن ها نوشته شده 
بود، برای خانواده‌اش می فرســتاد. چند بار هم در تماس 
تلفنی چنــد دقیقه‌ای با آن ها صحبت کــرد. روزی تلفن 
زنگ زد و خانواده کارســون خبر مــرگ او را در کپنهاگ 
دریافت کردند. کارســون عکس هایی را کــه از این برادر 
داشت و تازه فوت کرده بود و به سختی او را می‌شناخت، 
و هم چنین نامه هایی را که برایش فرســتاده بود، جمع کرد 
و قطعاتــی از خاطراتش از او را همراه تحلیلی از شــعری 
از کاتولوس نوشــت. او در این نوشته ها تأملاتی در مورد 
هرودوت و تاریخ و یادداشت های بسیار شخصی در مورد 
درد و فقدان، یادآور »خاطرات ســوگواری« رولان بارت، 

اضافه کرد«.
به اعتقاد این نویســنده و مترجم فرانسوی، خلاقیت 
رسمی کارسون نباید ما را به فراموشی بُُعد سیاسی قدرتمند 
اثر او ســوق دهد: »در »زندگی نامه ســرخ«، او از شاعر 
باستانی استسیکوروس الهام می گیرد تا داستان هیولایی را 
که توسط هرکول در طول ۱۲ خوان کشته شد، روایت کند. 
او ترجیح می‌دهد داستان هیولا، قربانی، را به جای تکرار 
داســتان قهرمان، جلاد، تعریف کند. او داستانی را تصور 
می کند که در آن هرکول جــوان و گریون رابطه‌ ویرانگری 
دارند. کارســون در کتاب هایش اغلب خود را در جایگاه 

شکست خورده قرار می‌دهد«.

اســت و حضورش به صحنه ها جان می بخشــد. حقیقت‌دوســت 
با تسلط بر نقش، توانسته اســت شخصیتی تأثیرگذار خلق کند؛ تا 
جایی که در صحنه های غیبت او، گاه از انرژی اجرا کاســته می شود 
و ریتم داستان افت می کند. از ســوی دیگر، انتخاب آزاده صمدی 
برای ایفای نقش ســودابه، با توجه به پیچیدگی های این شخصیت، 
انتخابی جســورانه اســت. سودابه در جهان شــاهنامه شخصیتی 
چندوجهی اســت که میل، قدرت طلبی و حسادت در شکل گیری 
سرنوشــت او نقش دارند. صمدی با استفاده از ظرفیت های صدا، 
لحن و حرکات بدن، می کوشد احساسات متناقض این شخصیت را 
به تماشاگر منتقل کند. او در ادای دیالوگ ها و استفاده از مکث های 
حساب شده، تسلط قابل توجهی دارد و در لحظات حساس، توجه 
تماشاگر را به خود جلب می کند. یکی از مهم ترین ابزارهای صمدی 
در ایفای این نقش، خنده های شیطنت آمیز و گاه تهدیدآمیز اوست 
که به شخصیت ســودابه وجهی متفاوت می بخشد. اقتدار بازی او 
صرفاًً به حرکات اغراق شده وابسته نیست؛ بلکه حضورش به صحنه 
وزن می‌دهد و به مخاطب اجازه می‌دهد تناقض های رفتاری سودابه 
را دنبال کند. مهدی ســلطانی نیز در نقش رســتم تهمتن، توانسته 
است بخشی از صلابت و اقتدار این پهلوان اسطوره‌ای را به نمایش 
بگذارد. هیبت ظاهری و گریم او از مؤلفه های مهم شکل‌گیری این 
شــخصیت هستند و تســلطش بر بیان و لحن، به باورپذیری نقش 

کمک می کند. رســتم، به عنوان نماد قدرت و پهلوانی، به حضوری 
نیاز دارد که بتواند وزن اسطوره‌ای شخصیت را منتقل کند و سلطانی 
در این زمینه عملکرد قابل قبولی دارد. الهام نامی در نقش فرنگیس، 
دختر افراسیاب و همسر ســیاوش نیز توانسته است وجه عاشقانه 
و آســیب پذیر شخصیت خود را به خوبی نشــان دهد. فرنگیس در 
دل تراژدی سیاوش، شــخصیتی است که عشق و اندوه را همزمان 
تجربه می کند و نامی با پرهیز از اغراق های احساسی، می کوشد این 
وضعیت را به شکلی کنترل شده به نمایش بگذارد. سابقه فعالیت او 
در تئاتر و آشــنایی‌اش با ظرافت های بــازی روی صحنه، در انتقال 
اندوه، عشــق و اضطراب این شخصیت مؤثر است. رایان سرلک، 
بازیگر ۱۳ ساله‌ای که نقش کودکی سیاوش را برعهده دارد نیز بازی 
درخشــانی از خود به نمایش می گذارد. حضور او در بخش آغازین 
و پایانی داستان، زمینه آشنایی مخاطب با سال های نخست زندگی 
قهرمــان را فراهم می کند و توانایی‌اش در ایفای این نقش، از نکات 

مثبت اجراست.

دور شدن از اسطوره  
بــا این‌همــه، شــاید مهم ترین پاشنه آشــیل کنســرت نمایش 
»ســیاوش«، بازی ناهماهنگ بهرام رادان در نقش اصلی اســت. 
یکی از مهم ترین چالش های رادان در این اجرا، ناتوانی در رســیدن 

به بیانی متناســب با جهان حماسی شــاهنامه است؛ چالشی که 
در نهایت، بازی او را از شــخصیت مــورد انتظار دور نگه می‌دارد. 
ســیاوش تنها یک قهرمان جنگاور نیست؛ او شخصیتی است که 
پاکدامنی، خویشــتن‌داری، صلح طلبی و نوعــی صلابت درونی، 
هویت اســطوره‌ای‌اش را شــکل می‌دهند. ایفای چنین نقشی به 
بازیگــری نیاز دارد کــه بتواند حتی در ســکوت و مکث، اقتدار و 
متانت شــخصیت را منتقل کنــد و در ادای دیالوگ ها نیز به لحنی 
متناســب با فضای حماســی اثر برســد. اما بازی رادان به‌شدت 
تصنعی به نظر می‌رســد و فاصله محسوســی با لحن و بیان مورد 
انتظار از چنین شــخصیتی دارد. در بازی او نشــانه های کافی از 
اقتدار و استواری سیاوش دیده نمی شود و حتی بازآفرینی سیمای 
این قهرمان نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رســد. این در حالی اســت 
که »سیاوش« نخســتین تجربه رادان در چنین فضایی نیست و او 
پیش تر در پروژه های »سی« و »سی صد« نیز حضور داشته است. 
با این حال، تجربه های قبلی او نتوانســته‌اند به شکل گیری اجرایی 
متناســب با ظرافت ها و ویژگی های یک روایت حماســی در این 
نمایش کمک کنند. سیاوش در اجرای پارسایی، شخصیتی کم‌رمق 
و فاقد نیروی درونی لازم برای پیشــبرد تراژدی اســت. هر بار که 
او وارد صحنه می شــود، به جای آنکه حضــورش به روایت قدرت 
ببخشد، از ضرباهنگ اجرا کاسته می شود. این مسئله به‌ویژه از آن 
جهت اهمیت دارد که سیاوش محور اصلی داستان است و بخش 
عمده‌ای از بار عاطفی و معنایی اثر بر دوش او قرار دارد. هنگامی 
که بازیگر نقش اصلی نمی تواند با جهان شــخصیت ارتباط برقرار 
کند، این ضعف به تدریج به کلیت روایت نیز سرایت می کند. رادان 
در این اجرا بیش از آنکه به قهرمانی اســطوره‌ای شــباهت داشته 
باشد، یادآور همان ستاره سینمایی است که مخاطب از نقش های 
پیشــین‌اش می شناسد. پرســتیژ و حضور ظاهری او جایگزین آن 
صلابت درونی و باورپذیری‌ای شــده که برای ایفای نقش سیاوش 
ضرورت دارد؛ قهرمانی که برای حفظ ایران و پرهیز از خون‌ریزی، 
راه صلح را انتخاب می کند و سرانجام نیز قربانی بدگمانی و توطئه 
می شود. در نهایت، کنسرت نمایش »سیاوش« با وجود برخورداری 
از بازی های خوب شهرام حقیقت‌دوســت، آزاده صمدی، مهدی 
سلطانی و الهام نامی، نتوانســته از ظرفیت های دراماتیک یکی از 
مهم ترین تراژدی های شــاهنامه بهره کامل ببرد. شتاب در روایت، 
ضعف در انســجام دراماتورژیک و ناتوانــی بازیگر نقش اصلی در 
بازآفرینی قهرمان اســطوره‌ای، مانع از آن شده که داستان سیاوش 
با تمام شــکوه و اندوهش بــر صحنه جان بگیــرد. حاصل کار، 
اجرایی است که در لحظاتی به لطف بازی برخی بازیگران درخشان 
می شــود، اما در کلیت خود از دســتیابی به یک روایت منسجم و 

تأثیرگذار بازمی ماند.

فیلم »وریتی«، پنجمین فیلم آن هاتاوی در ســال ۲۰۲۶، در نخستین آخر هفته 
اکران ‌۳۳ میلیون دلار فروش کرد؛ آن هم پس از آنکه »شــیطان پرادا می پوشد ۲« و 
»ادیسه« نیز صدرنشین گیشه شــدند. تا پیش از امسال، آن هاتاوی، بازیگر برنده 
اســکار، نزدیک به یک دهه در فیلم های بزرگ اســتودیویی حضور نداشــت؛ اما 

بازگشت او به این عرصه، شکلی چشمگیر و باشکوه به خود گرفت.
هاتــاوی از ماه آوریــل تاکنون در پنج فیلم مهم بازی کرده اســت و با موفقیت 
»وریتی« در آخر هفته گذشــته، به نظر می‌رسد نخستین بازیگری باشد که در یک 
ســال، نقش اصلی سه فیلم را برعهده داشته که هر سه در نخستین آخر هفته اکران 
خود به صدر جدول فروش ســینماها رســیده‌اند. »وریتی«، اقتباسی از رمانی به 
همین نام نوشــته کالین هوور، در نخستین آخر هفته اکران خود حدود ‌۳۳ میلیون 
دلار فــروش کرد و با اختلاف ‌۲۵ میلیــون دلار، فیلم »دیگر«، کمدی هجوآمیز با 
محوریت مسائل زیســت محیطی و با بازی تام کروز را پشت سر گذاشت. هاتاوی 
در این تریلر روان شــناختی نقش وریتی کرافورد، رمان نویســی را بازی می کند که 
پس از یک تصادف رانندگی در وضعیت کاتاتونیا یا بهت‌زدگی و بی حرکتی شــدید 
قرار می گیرد. داکوتا جانســون نیز نقش نویسنده‌ای را ایفا می کند که برای تکمیل 
آثار کرافورد استخدام شده است. مســیر موفقیت های هاتاوی از ماه مه آغاز شد؛ 
زمانی که او با بازگشــت به نقش اندی ساکس، روزنامه نگار آشفته اما باهوش فیلم 
»شــیطان پرادا می پوشد ۲«، نخستین فیلم صدرنشــین گیشه خود در سال جاری 
را رقــم زد. او در ماه ژوئیه نیز با بازی در نقش پنه لوپه در فیلم »ادیســه« ســاخته 
کریســتوفر نولان، این موفقیت را تکرار کرد. قرار گرفتن سه فیلم از یک بازیگر در 
صدر جدول فروش آخر هفته افتتاحیه، در یک ســال میلادی، دســتاوردی آسان 
نیست. تعیین سابقه دقیق چنین اتفاقی چندان ساده به نظر نمی‌رسد، اما جیم کری 
گاه حیوانات«، »ماسک« و »احمق  در سال ۱۹۹۴ با فیلم های »ایس ونچورا: کارآ
و احمق تر« به این موفقیت دست یافت. 10 سال بعد، در سال ۲۰۰۴، بن استیلر نیز 
با سه فیلم »پالی همراه شد«، »دوجبال: داستان یک بازنده واقعی« و »ملاقات با 
خانواده فوکر« چنین رکوردی را ثبت کرد. بازیگران بســیاری در طول یک سال در 
بیش از یک فیلم صدرنشین گیشه حضور داشته‌اند، اما در برخی موارد، نقش آفرینی 

آنها به حضور افتخاری یا نقش های کوچک محدود بوده است.

با هر معیاری که در نظر بگیریم، هاتاوی سال پرکاری را پشت سر گذاشته است. 
»وریتی«، پنجمین و آخرین فیلم او در ســال ۲۰۲۶ پس از ایفای نقش شخصیت 
اصلی در فیلم »مادر مری« در ماه آوریل، حضور در »شیطان پرادا می پوشد ۲« در 
ماه مه و بازی در »ادیســه« در اواسط ژوئیه اکران شد. هاتاوی در ماه اوت نیز در 
فیلم ماجراجویانه دایناسوری »پایان خیابان اوک« نقش مادری شجاع را ایفا کرد.
او در چند ماه قبل درباره برنامه اکران فیلم هایش در ســال جاری گفت: »وقتی 
برای نخستین بار برنامه اکران امسال را دیدم، با خودم فکر کردم نکند کسی دارد سر 
به سرم می گذارد«. او به اســتودیوها گفته بود: »فقط امیدوارم تماشاگران از دیدن 
چهره‌ام خسته نشوند«. اسکات مندلسون، تحلیلگر باسابقه سینما که خبرنامه‌ای 
درباره فروش فیلم ها با عنوان »خارج از جریان اصلی« در پلتفرم سابستک منتشر 
می کند، معتقد است موفقیت امسال هاتاوی به‌روشنی نشان می‌دهد که تماشاگران 
به هیچ‌وجه از دیدن او خســته نشده‌اند. پیش از امسال، آخرین فیلم جریان اصلی 
هاتاوی که در ســینماها اکران شــده بود، »هشت یار اوشــن« در سال ۲۰۱۸ بود؛ 
فیلمی که او در کنار بازیگرانی همچون ساندرا بولاک و کیت بلانشت در آن حضور 
داشــت. پس از آن، هاتاوی در مجموعــه‌ای از فیلم های کوچک تر اما قابل توجه، 

ازجمله »جادوگران« در سال ۲۰۲۰ و »غریزه مادرانه« در سال ۲۰۲۴، بازی کرد.
کریستینا لین، استاد مطالعات سینما در دانشــکده ارتباطات دانشگاه میامی، 
معتقد اســت ســال موفقیت آمیز هاتاوی در گیشــه و آنچه می توان از آن به عنوان 
»رنسانس« حرفه‌ای او یاد کرد، نشانه‌ای از تقاضای مخاطبان برای فیلم هایی است 
که زنان در مرکز آنها قرار دارند. او گفت: »زنان در سال جاری نقش مهمی در رونق 
گیشه داشته‌اند«. لین برای نمونه به فیلم »بلندی های بادگیر« با بازی مارگو رابی، 
»کمک بفرســتید« با نقش آفرینی ریچل مک آدامز و »روز افشــا« با بازی امیلی 

بلانت اشاره کرد.
البته صدرنشــینی پیاپی در گیشه تنها به سخت کوشــی یک بازیگر یا بازگشت 
پرقدرت او پس از وقفه‌ای طولانی در حضور در فیلم های بزرگ استودیویی بستگی 
ندارد. لین گفت: »فروش یک فیلم در آخر هفته ممکن اســت به عوامل متعددی 
وابســته باشد و شانس نیز یکی از آنهاست«. به گفته او، انتخاب هوشمندانه زمان 
اکران از ســوی اســتودیوها و حضور بازیگران مکملی که جذابیت فیلم را افزایش 
می‌دهند، می تواند به این خوش‌اقبالی کمک کند. به اعتقاد لین، عوامل دیگری نیز 
در موفقیت فیلم ها نقش دارند؛ از جمله اعتبار و جایگاه کارگردان و وجود مخاطبانی 
آماده برای تماشای فیلم. این مخاطبان ممکن است از قبل به دلیل دنباله بودن یک 

اثر یا اقتباس آن از کتابی پرفروش به تماشای فیلم علاقه مند باشند.
طی روزهای اخیر خبر می‌رســد که هاتاوی رســماًً در مرخصی زایمان به ســر 
می برد. او سومین فرزند خود را باردار است. این ستاره سینما اخیراًً گفته بود که پس 
از اکران »وریتی« قصد دارد در میان ستونی از دود ناپدید شود: »دیگر مرا نخواهید 

دید، مگر اینکه مجبور شوید«.

ملکه گیشهملکه گیشه
فیلم »وریتی« با بازی آن هاتاوی، صدرنشین فروش

گزارش: سینمای جهان
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بورس نخستین روز معاملاتی هفته را با دست بالای خریداران 
آغاز کــرد؛ هرچند با افزایش عرضه ها، بخشــی از رشــد اولیه 
شاخص کل از دســت رفت. فروشندگان توانســتند، بازار را از 
اوج روزانه عقب برانند اما جهت معــاملات را تغییر ندادند. در 
پایان معاملات شــنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ رشد همزمان شاخص های 
اصلی، ورود پول و برتری تعداد نمادهای مثبت نشان داد، تقاضا 
همچنان تــوان جذب عرضه ها را دارد. با ایــن حال بالاتر بودن 
سرانه فروش نسبت به خرید، نشــانه‌ای بود که تصویر صعودی 
بازار را با احتیاط همراه می کرد. شــاخص کل بورس با افزایش 
‌۱۳۴ هــزار و ۴۰۶ واحدی معــادل ‌۱٫۶۵ درصد به 8 میلیون و 
‌۲۶۵ هزار و ۴۸۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ‌۲۲ هزار و 

۹۳ واحد رشد کرد و با افزایش ۱٫۰۳ درصدی در سطح 2 میلیون 
و ۱۷۲ هزار و ۵۲۵ واحد ایستاد. رشد بیشتر شاخص کل نسبت 
به هم‌وزن از اثرگذاری پررنگ تر نمادهای بزرگ حکایت داشت؛ 
با این  حال افزایش هر دو شــاخص نشان می‌داد، حرکت مثبت 
بازار تنها به ســهام بزرگ محدود نبوده است. در پایان روز ۵۸۶ 
نماد مثبت و ۲۷۱ نماد منفی بودند؛ یعنی حدود دوسوم نمادهای 
مورد اشــاره با افزایش قیمت همراه شدند. ارزش معاملات خرد 
سهام و صندوق های ســهامی به ‌۴۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان 
رســید و حجــم معاملات ۸۸ میلیارد ســهم ثبت شــد. ارزش 
معاملات در مقایسه با رقم ‌۴۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومانی دوشنبه 
گذشته حدود ‌۹٫۱ درصد بیشتر بود. این افزایش از بهبود گردش 
معاملات حکایت دارد اما برای ارزیابی پایداری تقاضا باید روند 
چند روز متوالی را بررســی کرد. ارزش بــالای معاملات زمانی 
پشتوانه مؤثرتری برای رشــد قیمت ها خواهد بود که همزمان با 
جذب عرضه ها و حفظ ورود نقدینگی ادامه پیدا کند. در جریان 

تقاضای پایدارتقاضای پایدار
آیا خریداران می توانند روند صعودی بازار را حفظ کنند؟

معاملات، 2  هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان ورود خالص پول به سهام، 
حق تقدم و صندوق های سهامی ثبت شد. این جریان در کنار رشد 
شاخص ها، نشانه‌ای مثبت برای بازار بود اما توزیع خریدوفروش 
تصویر متفاوتی داشت. ســرانه خرید ۹۴ میلیون تومان و سرانه 
فروش ۱۰۴ میلیون تومان بود؛ بنابراین متوسط ارزش فروش هر 
فروشنده از متوســط خرید هر خریدار بیشتر بود. ورود خالص 
پول و پائین تر بودن سرانه خرید الزاماًً متناقض نیستند زیرا تعداد 
خریداران و فروشندگان نیز در محاسبه این دو متغیر نقش دارد. 
در بخش ســفارش ها، ارزش ســفارش های خرید به ‌۱۲ هزار و 
۷۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید، درحالی  که سفارش های 
فروش ۹۴۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود. همچنین ۳۴۱ صف 
خرید در برابر ۷۱ صف فروش تشــکیل شد. این ارقام از برتری 
تقاضای ثبت شــده حکایت دارند هرچند ســفارش‌های موجود 
الزاماًً به معامله قطعی تبدیل نمی شــوند و امکان تغییر یا لغو آنها 
وجود دارد. صندوق های درآمد ثابت نیز با خروج 4  هزار و ۸۴۳ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان پول مواجه شــدند. این خروج را 
نمی توان به طور کامل معادل انتقال منابع به ســهام دانست. برای 
روزهای آینده، مسئله اصلی توان بازار در حفظ تقاضا پس از رشد 
اخیر اســت. ادامه ورود پول، پایداری ارزش معاملات و واکنش 
خریداران به عرضه های تازه روشن خواهد کرد که صعود دیروز تا 

چه اندازه قابلیت تداوم دارد.

معامله گــری را تصور کنید که پس از چند روز بررســی 
یک ســهم، تصمیم به خرید گرفته اما هنوز مردد است. از 
هوش مصنوعی می پرســد: »این ســهم ظرفیت رشد دارد؛ 
بهترین نقطه ورود کجاست؟« چند ثانیه بعد، پاسخی منظم 
دریافت می کند؛ محدوده خرید، حد ضرر، اهداف قیمتی و 
توضیحاتی درباره مدیریت سرمایه. تردید او کاهش می یابد 
و معامله انجام می شــود. اما یک پرســش اساسی بررسی 
نشده است. اینکه آیا شواهد کافی برای خرید وجود داشت؟ 
شاید ماشین فقط تصمیم قبلی معامله گر را به برنامه‌ای دقیق 
تبدیل کرده باشــد. در این موقعیت، دو سوگیری یکدیگر را 
تقویت می کنند. نخست، »سوگیری تأیید« در انسان است 
که تمایل به جست‌وجوی اطلاعاتی که باور موجود را تأیید 
می کنند و کم‌اهمیت شــمردن شواهد مخالف. سرمایه‌گذار 
ظاهراًً مشــورت می گیــرد اما ممکن اســت در عمل دنبال 
مجوزی برای اجرای تصمیم خود باشد. نحوه طرح پرسش 
نیز این گرایش را آشکار می کند. سوال »چرا این سهم رشد 
خواهد کرد؟« با سوال »چه شواهدی به سود و زیان خرید 
این سهم وجود دارد؟« متفاوت است. پرسش اول، نتیجه را 

پیشاپیش تعیین می کند.
در ســوی دیگر، »موافقت گرایی« هوش مصنوعی قرار 
دارد. تمایل احتمالی مدل به همراهی بیش‌ازحد با نظر کاربر. 
مدلی که برای پاسخگویی مفید و جلب رضایت آموزش دیده 
ممکن است گاهی میان کمک کردن و تأیید کردن مرز روشنی 
نکشــد. به‌جای بررســی پیش فرض کاربر همان پیش‌فرض 
را بپذیرد و برایش اســتدلال بســازد. اوپن‌ای آی در توضیح 
یکی از به‌روزرســانی های ناموفق خود در ســال ۲۰۲۵ تأیید 
افراطی دیدگاه کاربران را مشــکلی واقعی معرفی کرد. البته 
شــدت این رفتار در مدل ها و موقعیت های مختلف یکسان 
نیست.  ترکیب این دو گرایش می تواند، چرخه‌ای خطرناک 
بسازد: انســان فرضیه‌ای مطرح می کند، ماشین آن را بسط 
می‌دهد و انسان، پاسخ ماشین را شاهدی مستقل بر درستی 
فرضیه خود می بیند. درحالی که بخشــی از پاسخ، محصول 
چارچوبی اســت که خود او به گفت‌وگو تحمیل کرده است. 
معامله گر تصور می کند، دو تحلیل به نتیجه مشابه رسیده‌اند 
اما ممکن است فقط یک باور در دو بیان متفاوت تکرار شده 
باشد. خطر زمانی بیشتر می شــود که پاسخ با اصطلاحات 
تخصصی، اعداد دقیــق و لحنی مطمئن ارائه شــود. اینجا 
»سوگیری اتوماسیون« نیز وارد می شود: اعتماد بیش‌ازحد به 
نتیجه‌ای که سامانه خودکار تولید کرده است. کاربران ممکن 
است، نظم پاسخ را با اعتبار تحلیل اشتباه بگیرند. یک برنامه 
معاملاتی می تواند بسیار منسجم باشد اما بر فرضی نادرست 
تکیه کنــد. تعیین دقیق نقطه ورود و خــروج به خودی‌خود 
ثابــت نمی کند که معامله مزیت دارد. حتی رعایت حد ضرر 
نیز یک راهبرد ناموفق را سودآور نمی کند؛ فقط می تواند زیان 
هر معامله را، در شرایط اجرای مناسب، محدود کند. کیفیت 
اجــرا و کیفیت تصمیم دو موضوع جداگانه هســتند. با این‌ 
حــال این ادعا که هوش مصنوعی صرفاًً برای عملیاتی کردن 
ایده های انسان، آموزش دیده و نمی تواند ایده معاملاتی بدهد، 
دقیق نیســت. مدل می تواند فرضیه پیشنهاد کند، الگوها را 
بررسی کند، کد بنویسد و استدلال کاربر را به چالش بکشد. 
ســامانه‌های تخصصی نیز ممکن اســت برای تحلیل بازار 
طراحی شوند. مسئله اصلی فاصله میان »پیشنهاد یک ایده« 
و »اثبات ارزش اقتصادی آن« اســت. هر ایــده باید با داده 
معتبر، آزمون روی داده هایی که در طراحی راهبرد اســتفاده 
نشده‌اند و احتساب هزینه معاملات، نقدشوندگی و ریسک 
ســنجیده شــود. آزمون تاریخی هم به تنهایی کافی نیست. 
ممکن است راهبرد آنقدر با گذشته تنظیم شده باشد که فقط 
همان گذشته را خوب توضیح دهد. تغییر شرایط بازار، هزینه 
اجرا یا اســتفاده ناخواسته از اطلاعات آینده، می تواند نتیجه 
ظاهراًً درخشــان را بی‌اعتبار کند. هوش مصنوعی ســاختن 
چنین آزمون‌هایی را آســان‌تر می کند اما آسان شدن آزمون، 
خطاهای آن را خودکار از بین نمی برد. اگر کاربر فقط بهترین 
نتیجه را بخواهد، ماشین ممکن است به بهینه سازی چیزی 
کمک کند کــه در معامله واقعی دوام ندارد. مشــاوره مالی 
نیز فراتر از پیش بینی قیمت است. تصمیم مناسب به درآمد، 
بدهی، افق ســرمایه گذاری، نیاز نقــدی و تحمل زیان فرد 
بســتگی دارد. فینرا، نهاد ناظر صنعت مالی آمریکا، هشدار 
می‌دهد که ابزارهای خودکار ممکن است همه این شرایط را 
در ارزیابی خود لحاظ نکنند. بنابراین ارزش هوش مصنوعی 
به عنوان مشاور زمانی بیشــتر می شود که پرسش های دشوار 
مطرح کند: چه چیزی این فرضیه را باطل می کند؟ قوی ترین 
دلیل مخالفت چیست؟ و آیا شواهد برای اقدام کافی است؟ 
کاربر باید از ماشــین نقد بخواهد، نه صرفاًً نقشه اجرا. یک 
دســتیار خوب علاوه بر سرعت دادن به تصمیم باید بتواند از 

اعتماد بی پشتوانه بکاهد.

مشاور موافق
آیا هوش مصنوعی مشاور مالی خوبی می شود؟

پیمانکار بخت برگشــته مدت هاســت کارش را انجام داده اما هنوز 
پولش را نگرفته اســت. کارگران حقوق می خواهند، فروشــنده مصالح 
منتظر وصول چک است و بانک موعد بازپرداخت تسهیلات را یادآوری 
می کند. صورت‌وضعیت هم تأیید شــده اما پول هنوز نرســیده اســت. 
پاســخ کارفرمای دولتی کوتاه اســت: »اعتبار تخصیــص پیدا نکرده. 
منتظر بمانید«. این انتظار برای دســتگاه دولتی در حد یک پرونده باز در 
حســابداری است اما برای پیمانکار از نان شــب هم واجب تر است. او 
برای خرید زمان، پرداخت به دیگران را عقب می‌اندازد. فروشنده مصالح 
نیــز همین کار را با تأمین کننده خود می کنــد و کارگر، پرداخت اجاره یا 
خریدهای ضروری خانواده را به تأخیر می‌اندازد. به این  ترتیب تصمیمی 
در خزانه دولت به مســئله‌ای در کارخانه، بانک، فروشگاه و خانه تبدیل 
می شود. اقتصاددانان می گویند، بدهکار بودن دولت به خودی خود نشانه 
اختلال نیست. دولت ها برای تأمین مالی زیرساخت ها و مدیریت نوسان 
درآمدها بدهی ایجاد می کنند. مسئله زمانی آغاز می شود که تعهدی معتبر 
به موعد پرداخت برســد اما تسویه نشود. بدهی بلندمدتی که سررسید و 
برنامه بازپرداخت مشخص دارد با طلب سررسیدگذشته یک بیمارستان 
یا پیمانکار متفاوت است. همچنین ادعایی که هنوز بررسی یا تأیید نشده 
الزاماًً بدهی قطعی نیســت. این تمایز برای شناخت مسئله اهمیت دارد: 
موضوع صرفاًً بزرگی بدهی دولت نیست؛ بی نظمی در پرداخت تعهدات و 
انتقال هزینه آن به دیگران است. راهنمای مدیریت مالی عمومی صندوق 
بین‌المللی پول نیز میان تعهدات، بدهی های پرداختنی و معوقات پرداخت 
تفاوت می گذارد. نخستین حلقه زنجیره، شکاف میان درآمد حسابداری 
و پول قابل ‌استفاده اســت. بنگاه ممکن است قرارداد سودآوری داشته 
باشد و در صورت های مالی خود سود نشان دهد اما نتواند حقوق آخر ماه 
را بپردازد. طلب از دولت تا زمانی که وصول نشده یا امکان تأمین مالی در 
برابر آن فراهم نباشد، جای موجودی حساب بانکی را نمی‌گیرد. کارخانه 
برای خرید مواد اولیــه و پیمانکار برای ادامه پروژه، پــول امروز را لازم 
دارد. اگر دریافت پول چند ماه عقب بیفتد، ســرمایه در گردش بنگاه در 
مطالبات حبس می شود. بنابراین شرکتی که از نظر اقتصادی امکان ادامه 
فعالیت دارد، ممکن اســت صرفاًً به دلیل ناهماهنگی زمان دریافت ها و 
پرداخت ها گرفتار شود. برای روشن شدن سازوکار، می توان مثالی فرضی 
زد. شرکتی پروژه‌ای را با هزینه ۸۰ میلیارد تومان اجرا کرده و قرار است، 
بابت آن ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کند. اگر پرداخت به موقع انجام شود، 
شــرکت می تواند بدهی های پروژه را تســویه و برای قرارداد بعدی آماده 
شــود. اما اگر وصول طلب یک سال به تأخیر بیفتد باید هزینه نگهداری 
نیروی انســانی، تأمین مالی و ادامه فعالیــت را از منابع دیگری بپردازد. 
ســود پیش بینی شده، ممکن است زیر بار این هزینه ها از بین برود. حتی 
دریافت کامل مبلغ قرارداد در پایان سال الزاماًً وضعیت شرکت را به نقطه 
نخست بازنمی گرداند؛ زیرا فرصت ها، اعتبار تجاری و قدرت خرید منابع 
آن تغییر کرده است. بنگاه معمولًاً ابتدا تلاش می کند، کسری نقدینگی را 
با اعتبار بانکی جبران کند. در این مرحله، تأخیر دولت به افزایش هزینه 
مالی بخش خصوصی تبدیل می شود. شرکت برای پولی که باید از کارفرما 
می گرفــت، بهره می پــردازد و وثیقه می گذارد. اگــر زمان وصول طلب 
نامعلوم باشــد، بانک نیز نمی تواند صرفاًً با اتکا به وعده پرداخت دولت، 
ریسک مشتری را نادیده بگیرد. بنگاه کوچک، که وثیقه و سابقه اعتباری 

کمتری دارد، ممکن است حتی به این راه حل دسترسی نداشته باشد. در 
نتیجه، یک تأخیر مشابه برای شرکت بزرگ هزینه اضافی ایجاد می کند و 
برای شرکت کوچک، احتمال توقف فعالیت را بالا می برد. وقتی اعتبار 
بانکی کافی نباشــد، بنگاه از اعتبار تأمین کنندگان استفاده می کند: مواد 
اولیه را نسیه می خرد، چک بلندمدت می‌دهد یا پرداخت صورتحساب ها 
را عقب می‌اندازد. اکنون فروشنده نیز به تأمین کننده مالی ناخواسته تبدیل 
شده اســت. او باید میان تحمل تأخیر، قطع همکاری یا افزایش قیمت 
یکی را انتخاب کند. اگر خودش نقدینگی محدودی داشته باشد، تأخیر 
را به حلقه بعدی منتقل می کند. این انتقال می تواند چندین بنگاه را درگیر 
کند اما نباید مبلغ بدهی های ایجادشــده در تمام حلقه ها را با طلب اولیه 
جمع زد و آن را زیان نهایی اقتصاد نامید. آنچه گسترش می یابد، کمبود 
نقدینگی، هزینه تأمین مالی و احتمال نکول است. حلقه بعدی نیروی کار 
است. شرکتی که پول فروش را دریافت نکرده، ممکن است اضافه کاری 
را حذف کند، اســتخدام را متوقف ســازد یا پرداخت دســتمزد را عقب 
بیندازد. کارگر نیز معمولًاً ذخیره مالــی بزرگی ندارد که چند ماه انتظار 
را تحمل کند. تأخیر دستمزد، خرید کالا و خدمات را کاهش می‌دهد و 
بدهی خانوار به صاحبخانه، فروشگاه یا بانک را افزایش می‌دهد. بنابراین 
مسئله از رابطه دولت و پیمانکار فراتر می‌رود و به تقاضای مصرفی سرایت 
می کند. بنگاهی که هیچ قرارداد دولتی ندارد ممکن است از کاهش خرید 
مشتریانی آسیب ببیند که درآمدشان در جایی دیگر از این زنجیره متوقف 
شــده است. تورم، فشــار این انتظار را بیشتر می کند. طلب اسمی بنگاه 
ممکن است ثابت بماند، درحالی  که قیمت مواد اولیه، تجهیزات و هزینه 
جایگزینی موجودی افزایش یافته اســت. شرکتی که با پول قرارداد قبلی 
می توانست مقدار مشخصی کالا تهیه کند پس از تأخیر شاید تنها بخشی 
از همان مقدار را بخرد. اگر قرارداد سازوکار مؤثری برای تعدیل یا جبران 
تأخیر نداشته باشــد، بخشــی از ارزش واقعی طلب از بین می‌رود. در 
چنین وضعیتی، بنگاه هم هزینه استقراض را تحمل می کند و هم کاهش 
قدرت خرید دریافتی آینده را. این دو فشار، نیاز آن به سرمایه در گردش 
را دوباره افزایش می‌دهند. با تکرار تأخیر، رفتار طرف های قرارداد تغییر 
می کند. فروشــنده‌ای که انتظار دارد، پولش دیر برسد این احتمال را در 
پیشــنهاد قیمت لحاظ می کند؛ پیش پرداخت بیشــتری می خواهد یا از 
معامله کنار می کشد. دولت در ظاهر پرداخت امروز را عقب انداخته اما 
ممکن است در قرارداد بعدی با قیمت بالاتر و رقابت کمتر مواجه شود. 
شرکت های کم توان تر از مناقصه خارج می شوند و میدان برای بنگاه هایی 
می ماند که ذخیره نقدی یا دسترسی بیشــتری به اعتبار دارند. راهنمای 
اجرای بودجه صندوق بین‌المللی پول نیز توضیح می‌دهد که انتظار تأخیر 
پرداخــت می تواند به افزودن مبلغی به قیمت پیشــنهادی تأمین کنندگان 
منجر شود. پیامد دیگر، سرایت فشار به ترازنامه بانک هاست. اگر شرکت 
نتواند اقســاط خود را بپردازد، مطالبات بانک ممکن است معوق شود. 
تمدید مکرر تســهیلات، مسئله نقدینگی مشتری را الزاماًً حل نمی کند؛ 
فقط زمان آشــکار شــدن آن را تغییر می‌دهد. با افزایش ریسک، بانک 
ممکن است اعتبار تازه را محدود کند و همین محدودیت، فعالیت شرکت 
را دشوارتر سازد. البته هر تأخیر دولتی به بحران بانکی منتهی نمی شود؛ 
شدت اثر به‌اندازه مطالبات، طول تأخیر و توان مالی بنگاه بستگی دارد. 
یــک مطالعه منتشرشــده در مجموعه مقالات کاری صنــدوق، تأخیر 
پرداخت های عمومی را با افزایش احتمال ورشکســتگی، کاهش سود 
بنگاه ها و رشــد اقتصادی پائین تر مرتبط یافته اســت. دولت نیز از این 
زنجیره مصون نمی ماند. کاهش تولید و سود بنگاه ها می تواند، پایه مالیاتی 
را تضعیف کند؛ تعطیلی شــرکت ها، اشتغال و درآمد خانوارها را کاهش 

می‌دهد و توقف پروژه ها، بهره برداری از زیرساخت ها را عقب می‌اندازد. 
پروژه نیمه تمام ممکن اســت به حفاظت، تعمیر و تجهیز مجدد نیاز پیدا 
کنــد. در نتیجه کمبود منابعی که پرداخت را عقب انداخته بود با کاهش 
درآمد و افزایش هزینه دوباره تشدید می شود. پژوهش های مدیریت مالی 
عمومی، افت درآمد مالیاتی و افزایش هزینه ارائه خدمات را از مسیرهای 
اثرگــذاری معوقات می‌دانند. دولت با عقــب انداختن تعهدات، ممکن 
است بخشــی از فشار امروز را به کســری بزرگ تر فردا منتقل کند. این 
چرخه معمولًاً پیش از مرحله پرداخت شــکل گرفته است. بودجه‌ای که 
درآمدهای خوش بینانه دارد، پــروژه‌ای که بدون اطمینان از تأمین مالی 
آغاز می شــود و دستگاهی که بیش از ســقف منابع تعهد ایجاد می کند، 
زمینه انباشــت معوقات را فراهم می کنند. توقــف پرداخت در پایان این 
مسیر، جای کنترل تعهد در ابتدای آن را نمی گیرد. برای ارزیابی وضعیت 
ایران نیز باید روشن شود هر طلب متعلق به کدام دستگاه است، چه زمانی 
تأیید شده و چه مدت از سررسید آن گذشته است. بدهی دولت مرکزی، 
شــرکت دولتی و شهرداری مسئولیت یکسانی ندارد. راهنمای صندوق، 
بودجه غیرواقع بینانه، ضعف کنترل تعهدات و مدیریت نامناسب نقد را از 
عوامل ایجاد معوقات معرفی می کند. راه خروج با ثبت و راســتی آزمایی 
مطالبات و انتشار برنامه‌ای معتبر برای تسویه آغاز می شود. طلبکار باید 
بدانــد چه مبلغی، در چه تاریخی و با چه ابزاری پرداخت خواهد شــد. 
تحویل اوراق می تواند طلب نامشــخص را به دارایی قابل  معامله تبدیل 
کند اما اوراق بلندمدت معادل پول نقد امروز نیســت؛ فروش فوری آن 
ممکن است، هزینه تنزیل داشته باشد. تهاتر نیز تنها در شرایط مشخص 
و با ثبت شــفاف می تواند، بخشی از مسئله را حل کند. مهم تر از تسویه 
گذشــته، جلوگیری از ایجاد معوقات تازه اســت: تعهدات جدید باید با 
ظرفیت پرداخت سازگار باشند. اعتبار دولت زمانی بازسازی می شود که 
موعد پرداخت، قاعده‌ای قابل‌ اعتماد باشــد که بنگاه بتواند براساس آن 

تولید کند، دستمزد بدهد و سرمایه گذاری کند.

جمع بندی
پیمانــکار کار را تمام کــرده اما دولت پولش را نداده اســت. او 
پرداخت به فروشنده مصالح را عقب می‌اندازد؛ فروشنده نمی تواند 
چــک تأمین کننده‌اش را پاس کند و حقوق کارگران دیر می شــود. 
کارگــر نیز برای پرداخت اجاره، خرید غذا یــا تأمین هزینه درمان 
قــرض می گیرد. بدهــی‌ای که در حســاب های دولــت مانده به 
بدهــی چندین بنگاه و خانواده تبدیل می شــود. این زنجیره از یک 
ناهماهنگی آغاز می شــود: موعد پرداخت تعهدات بنگاه رســیده 
اما درآمدش وصول نشــده اســت. طلب از دولت ممکن است در 
صورت های مالی ثبت شده باشد اما با آن نمی توان دستمزد پرداخت 
کرد یا مواد اولیه خرید. بنگاه برای ادامه فعالیت، وام می گیرد و بهره 
می پــردازد؛ هزینه‌ای که اگر دولت به موقع پرداخت می کرد شــاید 
ایجاد نمی شد. اگر اعتبار بانکی در دسترس نباشد، پرداخت بدهی 
به دیگــران را عقب می‌اندازد و کمبود نقدینگــی در زنجیره تولید، 
پخش می شــود. خانوارها نیز همین فشار را تجربه می کنند. تأخیر 
دســتمزد، آنها را به خرید نسیه، برداشت از پس‌انداز یا دریافت وام 
ســوق می‌دهد. حتی پس از وصول حقوق، بخشــی از درآمد باید 
صرف تسویه بدهی و هزینه تأمین مالی شود. در نتیجه تأخیر امروز 
می تواند، قدرت خرید ماه های آینده را نیز کاهش دهد. خانواده‌ای 
که پیش تر دخل‌وخرج متعادلی داشــت ممکن است بدون افزایش 
مصرف، بدهکار شود. تورم این فشار را تشدید می کند. مبلغ طلب 
ثابت می ماند اما قیمت کالاها بالا می‌رود. پولی که دیر می‌رســد، 
قدرت خرید کمتری دارد. بنگاه برای جبران، قیمت پیشنهادهای 
بعدی را افزایش می‌دهد و خانوار از مصرف ضروری خود می کاهد. 
بنابراین دولت با تأخیر پرداخت، بخشــی از هزینه کسری نقدینگی 
خود را به طلبکاران ســپس به مردم منتقل می کند. البته این پیامد 
برای همه یکسان نیست؛ بنگاه ها و خانواده های دارای ذخیره مالی، 
تاب آوری بیشتری دارند. اما برای دیگران بدحسابی دولت می تواند 
آغاز بدهکاری باشد. پرداخت به موقع تعهدات، شرط حفظ جریان 

تولید و جلوگیری از انتقال فشار بودجه به زندگی مردم است.

بدهکار دولت 
تأخیر دولت در پرداخت تعهدات چگونه اقتصاد را گرفتار می کند؟ مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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میراث

گــروه اجتماعی: عبور خط ۲ متروی اصفهان از کنار مســجد 
جامع عتیق، پس از ســال‌ها اعتراض و بررسی به آستانه تصمیم 
تازه‌ای رســیده اســت. مدیرکل میراث فرهنگی استان می گوید 
مطالعات، اجرای طرح را با رعایت الزامات حفاظتی امکان پذیر 
دانسته‌اند. در مقابل، معماران و باستان شناسان درباره آسیب به 
مسجد و بناهای تاریخی مسیر هشدار می‌دهند؛ اختلافی بر سر 
تونلی که قرار است از نزدیکی یکی از مهم ترین آثار جهانی ایران 
بگذرد. گزینه مطرح ‌شده از زیر میدان امام علی و خیابان علامه 
مجلســی در عمق حدود ‌۲۵ متر عبور می کند. فاصله مسیر با 
مســجد در گزارش ها حدود ۲۰ متر یا کمتر اعلام شــده است. 
نگرانی، هم به عملیات ســاخت مربوط است و هم به سال های 
حرکت قطار؛ زمانی که ارتعاش باید در مجاورت سازه آجری و 

فرسوده مسجد مهار شود.

از تکمیل مطالعات تا اعلام امکان عبور
اول مهر، سیدروح‌الله سیدالعسگری، معاون میراث فرهنگی 
اصفهان به خبرگزاری مهر گفت، مطالعات شهرداری و مشاور 
پروژه انجام شــده اما کارشناسان پرســش ها و نواقصی مطرح 
کرده‌انــد که باید پاســخ داده شــود. به گفته او پــس از تکمیل 
پرونده، بررسی در شورای فنی وزارتخانه و با حضور شهرداری 
و مشاوران ادامه می یابد. هشتم مهر، رضا صالحی‌امیری، وزیر 
میراث فرهنگی، در بازدید از مســجد، تعیین تکلیف مترو را به 
مطالعات تخصصی و نظر یونسکو پیوند زد. او از تشکیل شورایی 
به محوریت اســتاندار، مهدی جمالی نژاد، خبر داد و خواســت 
برنامه اقدامات، مسئولیت دستگاه ها و منابع مالی حداکثر ظرف 
یک ماه آماده شــود. یک هفته بعد امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث 
فرهنگی استان، گفت بررسی ها امکان عبور را تأیید کرده‌اند. او 
به صلاحیت شرکت مطالعه کننده استناد کرد و وعده داد، میراث 
فرهنگی بر ضوابط حفاظتی نظارت کنــد. کرم‌زاده همچنین از 
بررســی مطالعات مترو و مطالعه راستی آزمایی میراث فرهنگی 
در جلســه تخصصی وزارتخانه خبــر داد. اعلام امکان اجرا، به 
این  ترتیب پیش از جمع بندی نهایی شــورا مطرح شــده است.  
رسانه ها این موضع را »چراغ سبز« میراث فرهنگی توصیف کرده 
است. در توضیحات رسمی، تصمیم نهایی به بررسی دو مجموعه 
مطالعه وابسته شــده؛ موضوعی که نقش ارزیابی مستقل را در 

انتخاب مسیر و تعیین شروط اجرا برجسته می کند.

مترو در حریم عتیق مترو در حریم عتیق 
اداره کل میراث فرهنگی اصفهان عبور مترو از حریم مسجد عتیق را مشروط به رعایت الزامات حفاظتی امکان پذیر دانست

زیرزمین هم بخشی از میراث است
در گزارش های موافق اجرای طرح از قول برخی کارشناســان 
گفته شده در عمق تونل لایه باستانی وجود ندارد. باستان شناسان 
اما محــدوده میدان عتیــق را از بخش های اصلی شــکل گیری 
اصفهــان می‌دانند. علیرضا جعفری‌زند به کشــف ســفال های 
اشکانی و ساســانی در گودبرداری های پیشین اشــاره کرده و با 
محدود کــردن ارزش یافته ها به دوره هــای متأخر مخالفت کرده 
است. این اختلاف برای ایستگاه ها و حفاری های متصل به سطح 
زمین نیز اهمیت دارد. بررســی عمق تونل، جای مطالعه مســیر 

دسترسی و محل ساخت ایستگاه را نمی گیرد.

یونسکو پیش تر چه خواسته بود؟
اســناد یونسکو نشــان می‌دهد، نگرانی درباره مداخلات پیرامون 
مسجد سابقه طولانی دارد. کمیته میراث جهانی در سال ۲۰۱۳ درباره 
پروژه میدان عتیق، خواهان ارزیابی مســتقل اثرات میراثی و کاوش 
بیشتر شد. همچنین تأکید کرد، ســازه های جدید نباید اتصال هایی 
داشــته باشــند که بار یا لرزش را به دیوارهــای تاریخی منتقل کنند. 
در مصوبه ۲۰۱۶ نیز بررســی ارتعاش زیرگذر و اطلاع‌رسانی پیش از 
تصمیم هایی که بازگشت از آنها دشوار است، مطرح شد. این مصوبات 
درباره پروژه های آن دوره‌اند اما معیار ارزیابی امروز را روشن می کنند: 
پیامد مداخله بر مســجد و محیط تاریخی باید پیش از اجرا سنجیده 
شــود. کرم‌زاده در خرداد ۱۴۰۴ نیز گفته بود اگر مســیر موجود تأیید 
نشود، اصلاح آن و عبور از فاصله بیش از ۱۵۰ متر مطرح خواهد بود. 
مقایسه مســیر جایگزین، همراه با هزینه و زمان اجرا باید در تصمیم 

نهایی جای داشته باشد. 

وعده نظارت با چه امکاناتی؟
مدیرکل میراث فرهنگی همزمان بــا دفاع از امکان اجرای مترو از 
ناکافی  بودن بودجه مرمت و کمبود نیرو گفته است. به گفته او اصفهان 
در یکی از دوره های جذب حدود ۱۳۰۰ نیروی میراث فرهنگی سهمی 
نداشت. او همچنین از هزینه ‌۱۱ میلیارد تومانی نگهداری چهل‌ستون و 
بازنگشتن مستقیم درآمد بناها برای حفاظت انتقاد کرده است. تصمیم 
شــورا باید هزینه پایش، مسئول اجرای حفاظت و اختیار توقف کار را 
مشخص کند. برای مسجد عتیق، نتیجه جلسه زمانی معنا پیدا می کند 
که امکان عبور قطار با حفاظت قابل سنجش از بنا همراه باشد؛ پیش 
از آنکه پیشرفت حفاری، تغییر مسیر را به تصمیمی پرهزینه تبدیل کند.

مسجدی که فقط یک ساختمان نیست
مســجد جامع اصفهان در ســال ۲۰۱۲، برابر بــا ۱۳۹۱، در 
فهرست میراث جهانی ثبت شــد. یونسکو آن را مجموعه‌ای از 
12 قرن تحول معماری معرفی می کند؛ با آثار دوره‌های عباسی، 
آل بویه، ســلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی. چهار ایوان و 
گنبدهای آن در شکل گیری معماری مساجد دیگر اثر گذاشته‌اند.

ارزش مســجد به دیوارها و گنبدهایش محدود نمی شــود. 
ارتباط آن با بازار و بافت تاریخی، بخشــی از اصالت اثر است. 
یونســکو در معرفی رســمی بنا، آن را در برابر پروژه‌های توسعه 
پیرامونی آســیب پذیر می‌داند و بر ارزیابــی جامع اثرات میراثی 
تأکید می کند. بررسی مترو باید ایستگاه ها، ورودی ها، حفاری ها 

و تغییرات اطراف مسجد را نیز در بر بگیرد. 

هشدار درباره ۷۰ بنای تاریخی
غلامحسین معماریان، معمار و پژوهشگر با استناد به مطالعات 
مسیر، هشدار داده بیش از ۷۰ بنای تاریخی تحت تأثیر خط ۲ قرار 
می گیرند و مســجد جامع و حدود ۴۰ بنای دیگر با خطر تخریب 
روبه‌رو می شــوند. او ارتعاشــات مداوم را عامل ترک خوردگی و 

آسیب سازه‌ای می‌داند و خواستار بازنگری در مسیر شده است. 
این هشدار، دامنه بررســی را به کل بافت تاریخی می کشاند. 
در ارزیابی هر بنا، وضعیت مصالح، پی، فاصله از تونل و شــدت 
ارتعــاش اهمیــت دارد. راهنمای فنــی اداره حمل‌ونقل عمومی 
آمریکا نیز برای ســاختمان های شــکننده، بررســی ویژه توصیه 
می کند و حفاری نزدیک ســازه های حســاس را نیازمند ارزیابی 
عددی می‌داند. عمق ۲۵ متر به‌تنهایی معیار ایمنی نیست. انتقال 
لرزش به جنس خاک، ویژگی تونل و ســازه وابسته است. خطر 
دوره ســاخت نیز باید جدا از حرکت قطار بررسی شود؛ حفاری 
می تواند بر زمین اطراف و نشست سازه ها اثر بگذارد، درحالی  که 

بهره برداری مسئله تکرار ارتعاش را پیش می کشد.
گــزارش ایرنا از نــم مزمن جداره ها و فرســودگی ملات میان 
آجرهای مسجد سخن گفته و استحکام بخشی را ضروری دانسته 
است. در چنین وضعی، محاسبات باید وضعیت موجود بنا را مبنا 
بگیــرد؛ همراه با ثبت ترک ها، پایش تغییرات و تعیین حدودی که 
عبور از آنها مستلزم توقف عملیات باشد. وعده رعایت استاندارد 
بدون مشخص  کردن این حدود و شیوه کنترل آنها برای حفاظت 

از مسجد کافی نیست.

چهار عضو تیم درمان بیمارســتان کوثــر ایلام در پرونده مرگ دو 
مادر باردار، بر اساس نظریه پزشکی قانونی، مرتکب قصور شده‌اند. 
دادســتان ایلام اعلام کــرده پزشــک معالج، متخصص بیهوشــی، 
متخصص قلب و پرســتار برای پیگیری قضایی احضار خواهند شد. 
دو مادر اواسط تیرماه در فاصله‌ای کوتاه جان باختند و بررسی پرونده 
آنان اکنون به تعیین سهم اعضای تیم درمان رسیده است. عبدالوهاب 
بخشنده، دادســتان ایلام، سهم قصور پزشــک معالج را ‌۱۷ درصد، 
متخصص بیهوشی را ‌۹ درصد، متخصص قلب را 8 درصد و پرستار را 
7 درصد اعلام کرده است. به گفته او، وضعیت پرخطر دو بیمار نیز در 
ارزیابی پزشکی قانونی لحاظ شده است. در ایلام بررسی کارشناسی 
به قصور چهار عضو تیم درمان رسیده است. در پرونده‌های دیگر طی 
پنج سال، رسیدگی به شکایت بیماران، مسئولیت بیمارستان و نظارت 
بر تولید دارو را هم به میان آورده؛ از نابینا شدن ۹ بیمار در یک روز تا 

مرگ بیماران دیالیزی پس از مصرف محلول آلوده.

افزایش پرونده ها و محکومیت ها
در سال ۱۴۰۰ پزشکی قانونی ‌۱۲ هزار و ۱۲۰ پرونده قصور پزشکی 
را بررسی کرد. در آمار اعلام شده 5 هزار و ۵۸۳ مورد به محکومیت 
و 6 هزار و ۵۳۷ مورد به تبرئه انجامید. ســال بعد شمار پرونده ها به  
۱۲ هزار و ۴۴۵ رســید که 5 هزار و ۷۱۲ مورد آن در گروه محکومیت 
قرار گرفت. برای ســال ۱۴۰۳ عباس مســجدی، رئیس ســازمان 

پزشــکی قانونی از ‌۱۵ هزار و ۴۱ پرونــده خبر داد؛ حدود ‌۲۴ درصد 
بیشتر از ســال ۱۴۰۰. 6 هزار و ۷۶۰ مورد به محکومیت و 8 هزار و 
۲۸۱ مورد به تبرئه انجامیده بود. تعداد موارد محکومیت نیز نسبت به 
ابتدای این دوره حدود ‌۲۱ درصد افزایش داشــت. این ارقام حاصل 
رســیدگی به شکایت هاست؛ ســنجش میزان خطا در کل خدمات 
درمانی به تعداد بیماران و اقدامات پزشکی هم نیاز دارد. در آمار سال 
۱۴۰۳ دندان‌پزشــکی با دو هزار و ۱۹۰ شکایت، جراحی پلاستیک و 
ترمیمی با ۸۹۱ و جراحی عمومی با ۷۹۳ شکایت در صدر رشته های 

اعلام ‌شده، قرار داشتند.

۹ بیمار، یک روز جراحی و حکم علیه بیمارستان
یکی از پرونده هایی که به محکومیت خود بیمارســتان رسید، در 
تهران رخ داد. ۱۷ مهر ۱۴۰۳، ۹ بیمار پس از جراحی در بیمارســتان 
چشم پزشکی نگاه، بینایی خود را از دست دادند. آنان را چند پزشک 
مختلف عمل کرده بودند و پزشــکی قانونی، آلودگی بیمارستانی را 

علت حادثه تشخیص داد.
نیلوفر معارفی، وکیل چند نفر از بیماران، در تیر ۱۴۰۴ اعلام کرد 
حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر تأیید شــده است. طبق توضیح او 
بیمارستان صد‌درصد مقصر شناخته شد، پزشکان تبرئه شدند و مرکز 

درمانی به پرداخت نصف دیه کامل به هر بیمار محکوم شد.
با نرخ دیه ســال ۱۴۰۴ مبلغ اعلام‌ شده برای هر نفر ‌۸۰۰ میلیون 
تومان بود؛ پرداخت بر اســاس نرخ روز محاســبه می‌شــود. وکیل 
بیماران همچنین از آغاز پرونده حقوقی برای دریافت خسارت های 
جانبــی، ازکارافتادگی و هزینه های تحمیل‌ شــده به خانواده ها خبر 
داد. در ایــن پرونده، رأی قطعی پایان پیگیری بیماران نبود. دریافت 

سازندگی قصورهای پزشکی  در پنج سال اخیر را بررسی کرده است

قصورهای مرگبار

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

خسارت های دیگر مسیر جداگانه‌ای داشت؛ درحالی ‌که آنان پس از 
جراحی با نابینایی و تغییر زندگی روزمره روبه‌رو شــده بودند. حکم 
مســئولیت بیمارستان را تعیین کرد و مطالبه جبران پیامدهای آسیب 

ادامه یافت.

محلول آلوده‌ای که به دست بیماران رسید
همان ســال خبر آســیب به بیمــاران دیالیزی، رســیدگی را از 
محیط بیمارستان به کیفیت دارو کشــاند. رئیس انجمن نفرولوژی 
در خردادمــاه از عوارض و مرگ شــماری از بیماران پس از مصرف 
محلول هــای دیالیــز صفاقی آلوده بــه آلومینیوم خبــر داد. در آبان 
سلمان اسحاقی، ســخنگوی کمیسیون بهداشــت مجلس، شمار 
جان باختگان را ۷۰ نفر اعلام کرد. رئیس انجمن نفرولوژی به تسنیم 
گفت، کنترل کیفیت محصول بر عهده تولیدکننده اســت و سازمان 
غذا و دارو باید پیش از رســیدن محلول به دست بیمار بر آن نظارت 
کند. او از دقت ناکافی در این کنترل ها انتقاد کرد. وزارت بهداشــت 
اعلام کــرد، محلول های آلوده جمع آوری و پرونده قضایی تشــکیل 
شده است. ســازمان غذا و دارو نیز در اطلاعیه خود بر سختگیرانه 
 بــودن ضوابط تولید و نظارت تأکید کرد. جمع آوری محصول پس از 
مصرف و گزارش عوارض انجام شــد؛ زمانی‌ که بیماران برای ادامه 
درمان خود از همان محلول اســتفاده کرده بودند. همایون سامه یح، 

عضو کمیسیون بهداشــت مجلس، گفت تولید متوقف و مواد اولیه 
آلوده معدوم شــده بود اما به دلیل نیاز کشور و تنها تولیدکننده  بودن 
شرکت، تولید از سر گرفته شد. این توضیح، وابستگی تأمین دارو به 

یک تولیدکننده را هم به پرونده اضافه کرد.

راه رسیدگی برای خانواده ها
پیگیری این شکایت ها به دسترسی به کارشناسی پزشکی قانونی 
وابســته است. رئیس ســازمان در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ گفته 
بود ۱۵۰ شهرســتان دارای حوزه قضایی، مرکز پزشکی قانونی ندارند 
و مردم برای دریافت خدمات مجبور به پیمودن مســافت هستند. در 
پرونده های درمانــی، خانواده باید مدارک را پیگیــری کند، در روند 
بررســی کارشناسی حضور داشته باشد و رســیدگی قضایی را دنبال 
کند. نمونه بیمارستان نگاه نشــان می‌دهد حتی پس از حکم قطعی 
مطالبه بخشــی از خســارت ها می تواند به پرونده دیگری برسد. در 
ایلام پرونده اکنون به احضار اعضای تیم درمان رسیده است. بررسی 
مسئولیت آنان ادامه خواهد یافت اما پاسخ بیمارستان کوثر و دانشگاه 
علوم پزشــکی نیز اهمیت دارد: پس از مــرگ این دو زن، چه تغییری 
در مراقبت از مادران پرخطر داده‌اند؟ اعلام درصد قصور، بخشــی از 
پاســخ درباره گذشته است؛ مادرانی که برای زایمان به کوثر می‌روند، 

باید بدانند چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده است.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

منطقــه جنوب‌شــرق ایــران در دهه هــای گذشــته همــواره با 
چالــش توســعه نیافتگی متوازن مواجه بوده اســت. تمرکــز تاریخی 
ســرمایه گذاری های صنعتی در مناطق مرکزی و شمالی کشور باعث 
شد که اســتان هایی چون کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در 
بسیاری از شــاخص های اقتصادی عقب تر بمانند. در چنین بستری 
شــکل گیری منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بــم را می توان یکی از 
مهم ترین رویدادهای توسعه‌ای کشــور در ایران به‌خصوص در منطقه 
جنوب شرق ایران طی سه دهه اخیر دانست؛ پدیده‌ای که توانست مسیر 
اقتصاد محلی را از اتکای ســنتی به کشاورزی به سوی صنعتی شدن و 

حضور در زنجیره ارزش ملی تغییر دهد.
ایده ایجاد منطقه‌ای صنعتی در بم، ریشــه در سیاســت های 
توسعه متوازن دولت ســازندگی در دهه ۱۳۷۰ داشت. در آن دوره 
دولت با رویکرد »توسعه بر پایه زیرساخت و بخش خصوصی« در 
پی گســترش نواحی صنعتی در مناطق کمتر برخوردار بود. استان 
کرمان با توجه به موقعیت جغرافیایی، منابع انســانی و دسترسی 
به مســیرهای ترانزیتی در کانون توجه قرار گرفــت. در این میان 
پیگیری های محلی و مدیریتی به‌ویژه از ســوی مســئولان وقت 
استان، زمینه را برای تولد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید فراهم 
کرد. این منطقه با هدف جذب ســرمایه گذاری، توسعه صادرات 
غیرنفتی و ایجاد اشــتغال پایدار پایه گــذاری و به تدریج به کانونی 

برای صنعت خودروسازی کشور بدل شد.
تحول اقتصادی بم با راه‌اندازی نخستین خطوط تولید خودروسازی 
آغاز شد. شرکت هایی مانند کرمان موتور، راین خودرو، خودروسازان بم 
و مدیران خودرو با استفاده از ظرفیت های قانونی منطقه ویژه اقتصادی 
توانستند، ســرمایه گذاری داخلی و خارجی را جذب و هزاران فرصت 
شغلی مســتقیم ایجاد کنند. در کنار این صنایع، صدها واحد خدماتی 
و پشــتیبانی در حوزه های حمل‌ونقل، تعمیر و نگهــداری، بازرگانی 

گردشگری و مسکن شــکل گرفت که به طور غیرمستقیم از این تحول 
منتفع شدند. این دگرگونی ساختاری نه تنها الگوی معیشت مردم بم را 

تغییر داد بلکه چهره اقتصادی جنوب شرق ایران را نیز دگرگون کرد.
توسعه صنعتی ارگ جدید بم با خود، توسعه زیرساختی نیز به همراه 
آورد. ارتقای مســیرهای دسترســی جاده‌ای، تقویت شبکه برق و گاز، 
توســعه زیرســاخت های ارتباطی و ایجاد مراکز آموزش دانشگاهی و 
فنی‌و حرفه‌ای از جمله پیامدهای ملمــوس این طرح بود. نیاز صنایع به 
نیروی انسانی متخصص، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی را نیز به سمت 
تربیت نیروهای مهندســی و فنی سوق داد. بدین ترتیب سرمایه انسانی 
منطقه به تدریج رشــد یافت و نوعی هم‌افزایــی میان صنعت و آموزش 

شکل گرفت؛ رابطه‌ای که از الزامات هر توسعه صنعتی پایدار است.
از منظر اقتصاد منطقه‌ای، ارگ جدید را می‌توان به عنوان یک خوشه 
صنعتــی تلقی کرد. تمرکز واحدهای مرتبــط با صنعت خودرو در یک 
پهنه جغرافیایی مشــخص سبب شکل گیری زنجیره‌ای از تولید، تأمین 
و خدمات شــد. بسیاری از قطعه ســازان کوچک و متوسط با تکیه بر 
نیازهای شرکت های بزرگ مستقر در منطقه وارد چرخه تولید شدند و 
به تدریج ظرفیت های فناورانه و مدیریتی خود را ارتقا دادند. علاوه بر آن 
شــرکت های حمل‌ونقل، بیمه، مالی و لجستیک در اطراف این خوشه 

صنعتی رشد کردند و اقتصاد منطقه را چندبعدی تر ساختند.
یکی از نــکات مهم در تجربــه ارگ جدید بــم، انعطاف‌پذیری و 
تاب آوری این منطقه در برابر فشــارهای خارجــی به‌ویژه تحریم های 
بین‌المللی بوده اســت. در شــرایطی که بخش قابل توجهی از صنعت 
خودروســازی دولتی کشــور با رکود و توقف مواجه شد، شرکت های 
بخش خصوصی مســتقر در ارگ جدیــد با بهره گیــری از مدل های 
متنوع همکاری خارجی، توانســتند خطوط تولید خود را حفظ کنند. 
همکاری با خودروسازان آســیایی مانند لیفان، چری و جک و تمرکز 
بر بومی ســازی قطعات کلیدی از عوامل اصلی این تاب آوری به شمار 
می‌رود. این تجربه نشــان داد که ســاختارهای خصوصی و رقابتی در 
مقایســه با ســاختارهای دولتی در مواجهه با بحران های سیاســی و 

اقتصادی از انعطاف بیشتری برخوردارند.
زلزله ویرانگر بم در سال ۱۳۸۲ نیز نقطه عطفی در مسیر این منطقه 

بود. هرچند خسارت انسانی و زیرساختی آن بسیار سنگین بود اما ارگ 
جدید توانست با تکیه بر ظرفیت های نهادی و مدیریتی خود به سرعت 
روند بازســازی را آغــاز کند. حضور صنایع فعــال در منطقه، خود به 
عاملی برای احیای اقتصادی پسازلزله تبدیل شد و به تثبیت جمعیت و 

بازگشت اعتماد اجتماعی کمک کرد.
در کنار آثار اقتصادی، ارگ جدید بم پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
قابل توجهــی نیز بر جای گذاشــت. ایجاد فرصت های شــغلی پایدار 
موجب کاهش مهاجرت جوانان از منطقه شــد و در مقابل، مهاجرت 
معکوس از ســایر نقاط اســتان را رقم زد. رشد ســطح درآمد و رفاه 
خانوارها، بهبود خدمات شهری و افزایش حس تعلق اجتماعی از دیگر 
دستاوردهای این فرآیند بود. از منظر جامعه‌شناسی توسعه، ارگ جدید 
به الگویی از همگرایی اجتماعی و اقتصادی بدل شد که هویت جدیدی 
برای بم به عنوان شــهری صنعتی و مدرن پدید آورد. با این‌ حال تجربه 
ارگ جدید بم بدون چالش نبوده است. همچنان بخشی از زنجیره تولید 
خودرو در این منطقه به واردات وابســته است و فعالیت های تحقیق و 
توســعه )R&D( در ســطح محدودی قرار دارد. گرچه مونتاژ خودرو 
توانســته، اشــتغال و تولید را پایدار نگه دارد اما دســتیابی به نوآوری 
فناورانه و رقابت جهانی مســتلزم سرمایه گذاری گسترده تری در حوزه 
طراحی و مهندســی است. علاوه بر این رشــد سریع صنعتی نیازمند 
برنامه‌ریزی دقیق برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی منطقه 

است تا توسعه اقتصادی با توسعه پایدار در تعارض قرار نگیرد.
در افق آینده، تداوم نقش ارگ جدید بم در توسعه جنوب‌شرق ایران 
مســتلزم نگاه راهبردی تازه‌ای اســت. نخست، حرکت به سمت تولید 
خودروهــای کم مصرف و برقی، ضرورتی اســت که نه‌تنها با تحولات 
جهانی همسوســت بلکه می‌تواند، موقعیت ایــران را در زنجیره نوین 
صنعت خودرو تثبیت کند؛ مســیری که مدیران ارشد خودرویی منطقه 
با نگاهی پیش‌دســتانه اکنون پیشگام این موضوع در ایران هستند. دوم 
توسعه صنایع قطعه سازی و افزایش عمق ساخت داخل باید در اولویت 
قرار گیرد تا وابستگی به واردات کاهش یابد. سوم، ایجاد زیرساخت های 
لجستیکی پیشرفته، از جمله توسعه خطوط ریلی و پایانه های صادراتی، 
می تواند دسترسی به بازارهای آسیای میانه و خاورمیانه را تسهیل کند. 

چهارم، همکاری میان صنعت و دانشــگاه، به‌ویــژه در حوزه فناوری 
و مدیریت تولید، باید به صورت ســازمان یافته گسترش یابد تا ظرفیت 
نوآوری و بهــره‌وری افزایش یابد. پنجم، ســرمایه‌گذاری هدفمند در 
زیرســاخت های انرژی نو به‌ویژه انرژی خورشیدی است. بم و مناطق 
اطراف آن با برخورداری از بیش از 300 روز آفتابی یکی از مستعدترین 
نقاط ایران برای توسعه نیروگاه های خورشیدی است. بهره گیری از این 
پتانسیل نه تنها هزینه تمام شده انرژی مورد نیاز صنعت را کاهش می‌دهد 

بلکه تداوم و پایداری صنایع را تضمین می کند.
از منظر سیاســتگذاری، تجربــه ارگ جدید بم نشــان می‌دهد 
که هم‌افزایی میان سیاســت‌های کلان ملی و مدیریت محلی، کلید 
موفقیت در توسعه منطقه‌ای است. در این تجربه، سیاستگذاری ملی 
بر ایجاد بســتر حقوقی و قانونی برای جذب سرمایه و توسعه پایدار 
تمرکز داشت، درحالی‌ که مدیریت محلی با ابتکار و پیگیری مستمر 
توانســت این سیاســت ها را به عمل تبدیل کند. ایــن الگو نمونه‌ای 
موفق از مشارکت دولت و بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی به شــمار می‌رود؛ اقتصادی که بر تاب آوری، خودکفایی و 

اتکای درونی استوار است.
در مجموع، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم را می توان نه صرفاًً 
یک شــهرک صنعتی بلکه یک تجربه ملی از توســعه متکی بر بخش 
خصوصی، سیاستگذاری هوشمند و مدیریت بومی دانست. این منطقه 
توانسته هزاران شغل پایدار ایجاد کند، زیرساخت های منطقه‌ای را ارتقا 
دهد و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص استان کرمان ایفا کند. مهم تر 
از همه ارگ جدید بم توانســته، نشان دهد که اگر بستر قانونی، اعتماد 
مدیریتی و حمایت هدفمند فراهم شــود، بخش خصوصی ایران قادر 

است پروژه های توسعه‌ای بزرگ را به نتیجه برساند.
بدین ترتیب، ارگ جدید بم را می توان »نمونه‌ای زنده از هم‌افزایی 
ملی و منطقه‌ای« دانســت؛ الگویی که می تواند الهام بخش ســایر 
مناطق کشــور در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی باشد. تداوم این 
مسیر نه تنها آینده جنوب شرق ایران را روشن تر می کند بلکه می تواند 
سهم بخش خصوصی را در تحقق اهداف کلان اقتصاد کشور به طور 

چشمگیری افزایش دهد.

نماد هم افزایی ملی و منطقه ای
چرا منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم می تواند نمونه ای الهام بخش در مسیر توسعه ایران باشد؟

مصطفی حمیدیان
فعال اقتصادی


